
 
 
 
 
 
 
 

  1انيس القلوبهاي زبانی  ویژگی
  )ق 608 :منظوم، پایان تألیف يترین قصص الانبیا قدیم(

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی( علیرضا امامی

  
  مقدمه  1
کـه قاضـی    2بیـت  56000اي فارسی است در بحر متقارب با حدود منظومه القلوب ساني

 ـابونصر مسعود اَالدین  برهان قـرن ششـم هجـري و ظـاهراً در     وي آن را در نیمـۀ دوم  نَ

                                                   
عه دانم از دوست عزیزم پژمان فیروزبخش سپاسگزاري کنم که از سر لطف این مقاله را مطال بر خود فرض می )1

اي گروه همچنین باید یادآوري کنم که اگر پیکرة رایانه .کردند و در رفع بسیاري از نواقص اینجانب را یاري دادند
  .یافتوقفۀ اعضاي این گروه نبود، این مقاله شکل حاضر را نمینویسی فرهنگستان و تلاش بیفرهنگ

 p.1943,  Köprülü (بیت تخمـین زده اسـت    28000اشتباه  محمد فؤاد کوپرولو تعداد ابیات این منظومه را به )2
بیـت را   132نگاشته، هر برگ برگ دارد و بدون احتساب عناوین و صفحات نیم 426س القلوب اني نسخۀ. )459

اگر تعداد عناوین و سـطرهاي  . بیت است 56232شود؛ با این حساب این منظومه حاوي کمی کمتر از شامل می
علـّت اشـتباه   . تخمین از تعداد ابیات ایـن منظومـه سـخن گفـت     توان به کنیم، می فرض 1000نانوشته را حدود 

 
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در هفت دفتر سروده و موضوع آن قصص انبیا » قصۀ گبرکان کهن«و  شاهنامهتعارض با 
) یعنـی روزگـار سـراینده   (االله عباسـی   لـدین  و پس از آن تاریخ اسلام تا خلافت الناصر

فرد این منظومه که به خط نسخ و در اوائل قرن هفـتم هجـري     به نسخۀ منحصر. است
 2984اصوفیه به شمارة اکنون در کتابخانۀ ای هم 3،تحریر شده است )16، ص 1340ي مینـو (

میکروفیلمی از این نسخه را مرحوم مجتبی مینوي به ایـران آورد کـه   . شود نگهداري می
  .مرکزي دانشگاه تهران موجود است در کتابخانۀ 116اکنون به شمارة 

انـد و پـس از   از ترکان سلجوقی بـوده  4)آ 5، 1مجلد (جد و پدر مؤلف بنا به گفتۀ او 
مادر او نیز کرُد بوده کـه در شصـت   . ارسلان، در آنجا ساکن شدند توسط الب 5فتح آنی
در پنج سالگی بـه شـعر سـخن    . پس از پنج دختر او را زاده است!) کذا در متن(سالگی

                                                                                                                       
 

    کوپرولو ظاهراً آن است که دو ستون ابیات مندرج در هر صفحه را حساب نکرده و در نتیجه بـه عـددي نصـف
  .برآورد حاضر رسیده است

هـاي  نشانه. اووس تقدیم شده استاي است که به عزّالدین کیکمینوي احتمال داده که این نسخه همان نسخه) 3
هاي او رغم اینکه نام کاتب و نشانی لذا علی. اي دیوانی بوده استقدمت در آن آشکار است و پیداست که نسخه

  .هاي زبانی مؤلف و کاتب به یکدیگر نزدیک بوده است توان نتیجه گرفت که احتمالاً ویژگی دانسته نیست، می
به عکس این نسخه در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران است که در پنج مجلـد   در مقالۀ حاضر همۀ ارجاعات )4

چون هر برگ از عکس شامل پشت یـک بـرگ   . شودنگهداري می 3562تا  3558هاي  صحافی شده و به شماره
که در همان عکس در سمت چپ (و روي برگ بعدي نسخه ) که در عکس در سمت راست قرار گرفته(نسخه 

و صفحۀ سمت چپ را در همان عکس با » آ«شود، صفحۀ سمت راست را در هر عکسی با حرف می) قرار گرفته
عکـس  (یعنی عکس برگ چهل و پنجم از مجلد سوم » آ 45، 3مجلد «بنابراین مثلاً . مشخص کردیم» ب«حرف 
  .صفحۀ سمت راست) کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران 3560شمارة 

بین خلاط و گنجه بوده » ارمینیه«اي محکم در شهر و قلعه) ق 626: وفات( معجم البلـدان آنی، به قول صاحب  )5
این شهر به کثرت کلیسا مشهور . اکنون در سرحد ترکیه با ارمنستان قرار دارد و هم) 59، ص 1 یاقوت، ج(است 

ایـن قـول   ) آ 5، 1مجلـد  (کنـد  در آن یاد مـی ) کلیسا(= از وجود هزار و یک کنیسه انيس القلوب بوده و مؤلف 
و ابـن  ) 370، ص 8ج ) (کلیسـا (= بیعه  500از ) ق 630: وفات(اثیر   الدین نیست و ابن منحصر به قاضی برهان

امروزه نیز این شهر بـه هـزار و   ). 236، ص 8ج (دهد بیعه در آن خبر می 1000نیز از ) ق 597: وفات(الجوزي 
المعـارف اینترنتـی   ةدائـر ( .ایـن شـهرت اسـت    یک کلیسا مشهور است و کثرت کلیساهاي مخروبه در آن گـواه 

Wikipedia  مدخلAni(  
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 ،تـه هاي گوناگون را در سنین کودکی و نوجـوانی آموخ  گفته و علوم مختلف و زبانمی
ت پـس از مـد   6.آمـده اسـت  در هجده سالگی به اسـارت یکـی از گرجیـان در    اینکه تا

با دیدن خوابی . شودرها و سپس در اقلیم روم سرگردان می یکوتاهی از دست آن گرج
 و  در سـن بیسـت  . پـردازد آورد و به وعظ و تذکیر میبه آموختن علوم شرعی روي می

دیده، محمود نـام، او را تشـویق بـه سـرودن     جهانچهار سالگی در تبریز دوستی پیر و 
او . کند که خداوند از آن خشنود گردد و در دنیا و آخرت او را بـه کـار آیـد   شعري می
را » قصـۀ گبرکـان کهـن   «شعري که شـاعران پیشـین نهادنـد و    » بنیاد سست«ضمن نقد 

ممـدوحی  کنـد کـه قصـۀ انبیـا را بـه نظـم درآورد؛ اگـر        سرودند، به شاعر پیشنهاد می
دوست بیابد، فبها و اگر چنین کسی را نیابد، باري ایـن کـار موجـب    دان و دانش سخن
چهار سـالگی،   و  کند و در سن بیستاو با این امر موافقت می. خواهد بود او نامینیک

کسـایی و  ای الانبي ـ قصص ثعلبی،  سعرايبرخی منابع مانند  بر اساسهجري  562در سال 
بن طاهر اسـفراینی، کـه از   ابوالمظفر شاهفور تاج التراجمو حتی  )آ 6 ،1مجلد (ر طبری تفسي

او . دکنرا آغاز می س القلـوب اني سرودن ،)آ 55، 1مجلد (برد  نام می تفسیر شاپورآن با عنوان 
کند که یک بـار  را زیارت می )ق 575 -622 :خلافت(االله  لدیندو بار خلیفۀ عباسی الناصر 

بوده است و ظاهراً اجازة برگزاري مجلس  584حج در سال  آن هنگام عزیمت او براي
س انـي هاسـت کـه    در همین سـال  ).ب 85، 5مجلد (یابد و دعاگویی خلیفه را در بغداد می

شش سال به عزّالـدین کیکـاووس اول    و  کند و آن را پس از چهلرا تکمیل می القلـوب 
  .کندهجري تقدیم می 608در سال  )ق 608 :آغاز سلطنت(سلجوقی 

                                                   
بن منوچهر شدادي شوریدند و او به قلعۀ بکرون  ق کشیشان آنی بر فضلون 556سال  ازرق در به قول ابن بنا ) 6

طـور کـه در    همان ؛)239، ص 1370قره چانلو(گریخت و کشیشان، شهر را به گریگور پادشاه گرجستان سپردند 
و چهار سال داشته است؛ اگر شش سال از آن کم کنیم تا   بیست 562مؤلف در سال  ،آتی دیده خواهد شد سطور

آید، یعنـی  ازرق به دست می چه سالی بوده، تاریخ مذکور ابن  )یعنی سال اسارت او( ببینیم هجده سالگی مؤلف
  .باشد ت مؤلف در ذکر جزئیات زندگی خویشتواند گواه صحت و دقّو این می 556
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اي که از دارالشـفاي سـیواس بـر جـاي مانـده اسـت، قاضـی        نامهمطابق سند وقف
هجري زنده و در ملطیه قاضـی و حـاکم شـرع     615در سال  7وينَالدین ابونصر اَ برهان

س القلـوب  انـي  طور که گفته شد همان .)Kaya 2008, p. 228؛ نیز 18 ، ص1340مینوي (بوده است 
توانـد   ایـن حجـم انبـوه مـی     و بیت سروده شـده اسـت   56000در هفت دفتر و حدود 

س القلـوب  انـي اي نخستین بار محمد فؤاد کوپرولو طی مقاله. فوایدي را در بر داشته باشد
-Köprülü 1943, pp. 459(در چنـد بخـش معرفـی کـرد     های تاريخی آناتولي  بررسیرا در مجلۀ 

رداختـه، سـپس بـر اسـاس     شناسی اثـر پ او در بخش اول مقاله به توصیف نسخه 8؛)522
به زندگی مؤلف اشاره کرده و در بخش سوم مقالـه ارزش تـاریخی    القلـوب   انيسمقدمۀ 

دورة ) 2 غزنویان و فـتح سـومنات؛  ) 1. ده استرا در چند فصل بررسی کرس القلوب اني
خلیفه ناصر و عزّالدین کیکاووس عناوین ایـن   )4 ارسلان؛ قتلمش و الپ) 3سلجوقیان؛ 

بـه  ) مخصوصـاً در حـوزة آنـاتولی   (او ارزش تاریخی انکارناپذیر این اثـر را   .ندا فصول
صد بیت از اواخر این منظومه  در پایان نیز چند. عنوان نتیجۀ مقالۀ خود بیان کرده است

.)Ibid(است را آورده 
اي به اهمیت کتاب پیکاك نیز به تبعیت از کوپرولو در مقاله اندرو 9

 Peacock( .اري دورة سلجوقی و آناتولی قرون میانه پرداخته استنگ در تاریخس القلوب اني

 2004, pp. 115-125(  
س القلوب اني» از خزاین ترکیه«اي با عنوان در ذیل مقاله 1340سال  درمجتبی مینوي 

 ـاشارة قاضی اَ بر اساسو در آن  )15-19 ص، 1340مینوي ( را اجمالاً معرفی کرد در (وي نَ
به نام سرایندة یوسف و زلیخایی که پیش از او بوده است، ) زلیخا آغاز داستان یوسف و

                                                   
 .نیز خواند، بر نگارنده فعلاً معلوم نیست» الآنوي«است و اینکه آیا بتوان آن را » الأنوي«ضبط نسخۀ ما صریحاً ) 7
  .م به انگلیسی ترجمه کرده است1992در سال  )Garg Leiser(این اثر را گارگ لایزر ) 8
آسان  نبگذاردش تا تن«: را چنین آورده 161اند، مثلاً بیت خوانی مصون نمانده این ابیات از تصحیف و غلط) 9

که صورت مضبوط صحیح در نسخه که کوپرولو آن را غلط تشخیص  ، درحالی»دیار عراق و خراسان رود/ رود
 üKöprül  (,1943.»و یا زي عراق و خراسان رود/ آسان رود بنگذاردش تا تن«: داده و در پانویس آورده چنین است

p .504(  
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شاعري اسـت شمسـی    منسوب به فردوسی از آنِخای يوسف و زلياول بار متذکر شد که 
  10.نام

کنون از نظر زبانی مورد توجـه  تا رغم قدمت نسبی و حجم زیادش علیس القلـوب  اني
است کـه   اي هاي زبانی برخی ویژگی این کتاب داراي. قرار نگرفته و مغفول مانده است

دورة خـود بـه نـوعی انحـراف از معیـار تلقـی        در نسبت با روزگار ما و حتی متون هم
توان در ارتبـاط بـا   را میها  این ویژگی. دهند ص میها به آن تشخّ شود و این ویژگی می

بررسـی  انـد،  روزگار مؤلف و نیز متونی که در حوزة جغرافیایی او تألیف شـده  متون هم
این منظومه را در سـه  در اینجا برآنیم . عد مشترکی دست یافتکرد و شاید بتوان به قوا

تطبیـق آن  جسـتار  سطح آوایی، دستوري و واژگانی بررسی کنیم و اگرچه هدف از این 
از  ،با سایر متون نیست، ولی در هرجا که امکان تطبیق و مقایسـه وجـود داشـته اسـت    

  .ایمدر پانویس صفحات آوردهمتون دیگر نیز شواهدي را 
  

  هاي آوایی ویژگی  2
1-2  ها تمصو  
 ابدال  1-1-2

 : /i/به جاي  /u/مصوت ) الف

    11:شود تلفظ می/ g[i/(u)]ruftan/به صورت » گرفتن«فعل 
ــز هرگــز نخفــت    نگــه کــرد و شــب نی

  

  گرفــت بــه آیــین خــود راه طاعــت     
  

           )       ب 70 و ب 15، 1مجلد  نیز  ؛ب14، 1مجلد (
                                                   

به  خايوسف و زليکتاب هزارة فردوسی و بطلان انتساب «این نظر را در مقالۀ ) ش1355(مینوي بعداً ) 10
  .با تفصیل بیشتري بیان کرد» فردوسی

، ص 1383عطار نیشابوري  (در اشعار عطار است » راء«به ضم » گرفُتن«هاي معروف تلفظ یکی از نمونه) 11
  ).630و  92
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ضـبط شـده و نشـان    ) آروزو(یـا بـا واو   » راء« در چند موضع به ضـم » آرزو«کلمۀ 

توان هماهنگی با هجاي پایانی را می. شده استتلفظ می /āruzū/دهد که به صورت  می
  :ه دانستظهور این ضم موجب

ــیم   ــرد از ســـ ــد مـــ   آرزوي بلرزیـــ
  

ــوي   ــدام م ــدر ان   چــو نیشــی شــدش ان
  

  )ب 60، 5مجلد (
  از هـــیچ ســـان مـــرا حســـرتی دیگـــر

  

ــده ــت ز نمان ــان آروزويس ــذا( جه   )ک
  

  )آ 47، 5مجلد (
ــت   ــر ز گفـ ــیدند یکسـ ــان درکشـ   زبـ

  

  را نهفت )آروزو: ظ( اوروزبه دل داشتند 
  

  )ب 79، 4مجلد (
آید، با ضمه ثبت شده که در متون دیگر که پیش از افعال می» باء تاکید«در دو مورد 

  :سابقه نیست نیز بی
ــان   درآ ــاهین جـ ــرواز شـ ــه پـ ــد بـ   یـ

  

  نشــــانســــوي عــــالم بــــی بپــــرّد
  

  )آ 52، 5مجلد  نیز  ؛ب 49، 5مجلد (
  : /a/به جاي  /u/مصوت ) ب

  :شده استتلفظ می /raftan/به جاي  /ruftan/ظاهراً به صورت » فتنر«فعل 
ــواهیم   ــه خ ــون چــون ره خان ــتکن   رف

  

ــت    ــواهیم گف ــه خ ــود چ ــا خ ــد ت   ببینی
  

  )آ 68، 1مجلد  نیز  ؛ب 45، 1مجلد (
طـور کـه پـیش از ایـن ملاحظـه شـد فعـل گـرفتن در ایـن کتـاب بـا تلفـظ              همان

/g[i(u)]ruftan/ قافیـه شـده   » گـرفتن «بـا  » رفتن«در مواضعی نیز فعل . به کار رفته است
  :شده استتلفظ می /ruftan/دهد رفتن  است که نشان می

ــاران     ــر و ب ــدت آن اب ــی م ــتبس   نرف
  

  ان گرفـــتزمــین سربســر ابـــر طوفـ ـ  
  

  )آ 17، 1مجلد  ؛ نیز ب 3، 2مجلد (
  :شوددیده می» گاف«نیز در یک جا به ضم » گزاف«کلمۀ 

ــنام و لاف  ــه دشـ ــاده بـ ــان او گشـ   زبـ
  

  گـُــزاف همـــی گفـــت گفتارهـــاي   
  

  )آ 67،  4مجلد (
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  : /i/به جاي  /a/مصوت) ج

تلفـظ  » لالفع ـعین«که معمولاً به کسر » فاعل«در موارد متعدد کلمات عربی بر وزن 
  12:اندقافیه شده» الفعلعین«شود، به فتح می

  صــــابري اگــــر دل نیــــارد در ایــــن
  

  نشــــاید بــــدل کــــردن ایــــن داوري
  

  )آ 44، 1مجلد (
ــد  ــالم کنــ ــان عــ ــاه مرغــ   تــــرا شــ

  

ــق    ــر خل ــه ب ــن گون ــالم از ای ــد ظ   کن
  

  )آ 18، 3مجلد (
  13:ضبط شده است» هاء«نیز در یک جا در موضع قافیه به فتح » هشتن«

  بهشـــتبکشــت و یکـــی را   یکــی را 
  

  که این زنده شد وآن دگر مـرده گشـت  
  

  )ب 29، 1مجلد (
  : /u/به جاي  /i/مصوت) د

ضبط شده که احتمالاً به همـین صـورت   » چه«به شکل » چو«در موارد متعددي قید 
  :شده استنیز تلفظ می

  باشـد بـرون   چـه پدید است کـو خـود   
  

ــون    ــود رهنمـ ــاره زي او شـ ــر بـ   دگـ
  

  )ب 71، 4مجلد ب؛  6، 3مجلد  ؛ نیز آ 56، 1مجلد (
  : )اماله( /ā/به جاي  /ē/مصوت بلند )   ه

  14:آمده استنیز » دیدار«به شکل » دادار«کلمۀ 
ــه   ــی ک ــو گفت ــدارت ــان  دی ــر دو جه   ه

  

ــی   ــرد جــان ب ــن ک ــان م ــه فرم ــانب   گم
  

  )ب 23، 2مجلد (
  :ضبط شده است» ایمنه«نیز یک بار به صورت » آمنه«اسم خاص 

                                                   
  .سابقه نیست شود و در متون دیگر هم کمدر فارسی امروز نیز دیده می» کافر«ه در کلماتی مانند ئلاین مس) 12
  )هشتنذیل  ،فرهنگ سخن . (در شعر مولوي و خیام نیز این تلفظ سابقه دارد) 13
رب «: است» داد«ممال » دید«که در آنجا نیز ) 485 ، ص10 ، ج1339 میبدي( کشف الاسرارقیاس کنید با ) 14

  .»...تا گفت یا اماه دیدن فصیح العالمین آن طفله را زبا
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ــی ــهســــت از دهروایــــت رســ   ایمنــ

  

  کــه چــون او زنــی انــدر آفــاق نــه     
  

  )ب 42، 4مجلد (
  : /ay/به جاي مصوت مرکّب  /ē/مصوت بلند ) و

  15:قافیه شده است» چیر«به معنی خوبی و نیکی یک جا با » خیر«کلمۀ 
ــه    ــاور بـ ــا را بیـ ــرانجام مـ ــرسـ   خیـ

  

ــیس     ــت ابل ــا دس ــه م ــردان ب ــرمگ   چی
  

  )ب 63، 1مجلد (
 /kī/شده اسـت، در جـایی بـا تلفـظ     تلفظ می /kay/در قدیم  قید پرسشی کی نیز که

  :شود دیده می
ــر   ــین روز روز دگـ ــیچنـ ــد کـ   رسـ

  

  مـــر ایـــن روز را شـــادمانی رســـد    
  

  )آ 2، 2مجلد (
بدل شـده   /v/به صامت ) به معنی شاخ» سرو«یعنی (نیز در یک کلمه  /ū/مصوت ) ز
  :است

ــه زیــر زمــین دارد آن گــاو جــاي       ک
  

  هـــاده خـــداجهـــان جملـــه بـــر وي ن
  

ــان دو   ــین را میـ ــروشزمـ ــام سـ   مقـ
  

  ســــت تقــــدیر رب انــــام   بــــداده
  

  )آ 7، 5مجلد  نیز  ؛ب 17، 4مجلد (
 /saxan/یـا شـاید    /suxan/نیز نزدیک تلفظ امروزي آن یعنی » سخن«تلفظ کلمۀ ) ح

  :دهدو سابقۀ این تلفظ را نشان می 16است
  ولـــیکن تـــو نـــادانی و بـــا تـــو مـــن

  

  سـخن  سـان یـن بخواهم دگـر گفـت از ا  
  

  )آ 27، 1مجلد (
  ســخنســان زلیخــا چــو بشــنید از ایــن

  

ــرهن  ــد در پیـــ ــادي نگنجیـــ   ز شـــ
  

  )آ 63، 5مجلد  ب؛ 59 ،3 مجلد ؛ نیزآ 49، 1مجلد (
                                                   

 .ندا هشد تلفظ می ēهر دو کلمه با  .باشد، منتفی نیست» خیر«نیز مانند » چیر«احتمال اینکه تلفظ ) 15
ر روي سین صریحاً فتحه قرار و ب» در ستایش سخن«: ب عنوانی وجود دارد بدین ترتیب که 22 ،1در مجلد ) 16

  .استفاده شد» شاید«باشد، از قید » خ«فتحه متعلق به حرف مابعد یعنی  دارد و از آنجایی که ممکن است این
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  تخفیف  2-1-2

  : /i/به مصوت کوتاه  /ē/ و /ī/مصوت بلند ) الف
  گردم ←گردیم 

ــیم    ــداریم بــ ــارغیم و نــ ــو فــ   ز تــ
  

ــیر    ــه شمش ــه ب ــردموگرچ ــی گ   مدو ن
  

  )آ 2، 2مجلد (
  مهانِ ←مهانی 

  کجـــا مانـــده بـــود 17مهـــانِکهـــان و 
  

ــتند زود     ــع گش ــه جم ــک جایگ ــه ی   ب
  

  )آ 23، 4مجلد (
  18است ←ایست 

ــاد    ــو بـ ــرادر چـ ــت بـ ــریم دسـ   بگیـ
  

  شـــاد اســـتیم از اینجـــا بـــه راه انـــدر
  

  )ب 58، 1مجلد (
  :/a/به مصوت کوتاه  /ā/مصوت بلند ) ب

  چشت ←چاشت 
ــا    ــت ت ــد روز اس ــون چن ــام کن   از طع

  

  و شـام  چشـت  تهی مانـد ایـن خانـه از   
  

  )آ 19،  4مجلد (
  دادر ←دادار 

ــو   ــد کـــ ــت دادربدانیـــ   و پادشاســـ
  

  پرســتش خــداي جهــان را سزاســت   
  

  )آ 88، 2مجلد (
  کوهسر ←کوهسار 

ــن    ــر ای ــی ب ــه بین ــا چ ــین ت ــربب   کوهس
  

ــر   ــاور خبــ ــود بیــ ــدة خــ   از آن دیــ
  

  )ب 16، 5مجلد (
در » پرداخت«و » آرامید«در تمام کتاب و نیز » مبرپیغا«در تقطیع کلمۀ » الف«حذف 

                                                   
  .کسره دارد» نون«صریحاً حرف ) 17
  .کاربرد است در فارسی کم» استادن«بن مضارع فعل ) 18
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تـر از حـد    کوتـاه » الف«دهندة آن است که این دو بیت ذیل و اثبات آن در کتابت، نشان

  :شده استتلفظ می /a/و  معمول
  وز آنجـــا بـــر کـــوه رحمـــت رســـید 

  

ــاه  ــدان جایگــ ــانی بــ ــد زمــ   آرامیــ
  

  )ب 9، 1مجلد (
ــهزمــین گشــت    زآن قــوم شــوم پرداخت

  

  زیــر و بـــر جملــه آبــاد بـــوم    شــده 
  

  )ب 19، 1مجلد (
  دانه ←دانا 

ــو  ــهبگفتــــا خــــدایا تــ ــريدانــ   تــ
  

ــاتري    ــواهی توانـ ــرچ خـ ــدان هـ   19بـ
  

  ) آ 32، 2ب؛ مجلد  66، 1مجلد  ؛ نیزب 36، 5مجلد (
دهندة کوتـاه شـدن مصـوت    هایی دیگر که اگر سهو قلم نباشند، نشانو اینک نمونه

  :هستند /ā/بلند 
  

  خوانـدگان ) رانـدگان  =( رنـدگان شدند این همه 
  

ــدگان   ــو درمانــ ــمن چــ ــد دشــ   فرومانــ
  

  )آ 2، 2مجلد ( 
  دلپـذیر ) زمـان  =( زمنشود قول من آن 

  

ــایگیر     ــن جـ ــد مـ ــه پنـ ــد همـ   بباشـ
  

  )ب 2، 2مجلد (
ــش   ــو درویــ ــیدي تــ   واراز اول رســ

  

  )خواستار =( خوستارطعامی بکردي ز ما 
  

  )ب 85، 4مجلد (
  ادش خورشرا ند )ددان =( ددنسه روز آن 

  

ــرورش   ــدة پــ ــتند جوینــ ــه گشــ   کــ
  

  )ب 15، 4مجلد (
  :/u/به مصوت کوتاه  /ū/مصوت بلند ) ج

  ستهُ ←ستوه 

                                                   
تر از حد معمول  دهد ظاهراً این الف کوتاهجالب توجه است و نشان می» توانا«در قافیه با » دانه«قرار گرفتن ) 19
  .شده استفظ میتل
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ــی  ــراییلیانند بـــ ــروه ســـ ــر گـــ   مـــ

  

ــان  ــز ایش ــتُهک ــوه  س ــا و ک   گشــت دری
  

  )آ 19، 2مجلد (
  )متعديهم هم لازم و (کفُتن  ←کوفتن 

ــرآو   ــت و ب ــدم بکش ــو گن ــار]ر[چ   د ب
  

ــت ــاه   بکف ــرد از او ک   و خــارو جــدا ک
  

  )آ 12، 1 مجلد ب؛ نیز  11، 1مجلد (
  پرستُک ←پرستوك 

ــن پرســـتکز خـــردي بســـان    بـــه تـ
  

ــتن  ــه خویشـــ ــا درآویختـــ   از آنجـــ
  

  )آ 50، 3مجلد (
نوشته شده است که اگر سهوالقلم کاتب نباشد، » او را«به شکل » ورا«در چندین جا 

  :ت؛ اینک دو نمونه از آنشده استلفظ می /urā/کوتاه توان احتمال داد که به صورت  می
  

  دیــد خیــره بمانــد   او راپــدر چــون  
  

  همـــی نـــام آن طفـــل قابیـــل خوانـــد
  

  )ب 11، 1مجلد (
ــرین   ــان دادار دادآفــــ ــه فرمــــ   بــــ

  

ــین او رانهشــــتند تخــــت    بــــر زمــ
  

 )آ 8، 1مجلد (
  

  اشباع  3-1-2
  :/ū/به مصوت بلند / u/مصوت کوتاه ) الف

  20چابوك ←چابک   
  و چسـت  چـابوك پس آنگه بـه مـردان   

  

ــاد و بجســـت    ــا را گشـ ــه بارهـ   همـ
  

  )ب 58، 1مجلد (
 :/ī/به مصوت بلند  /i/مصوت کوتاه ) ب

  سین ←سن      

                                                   
آمـده و  ) 23و  13، ص  1366میسـري  ( در علم پزشـکی  دانشنامهو ) 6، ص 1317اسدي ( نامه گرشاسبدر ) 20

  ) 280، ص1، ج 1351نجو ا( .را آورده استنامه  گرشاسب نیز همین شاهد جهانگيری فرهنگ
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  ندانــــد کــــه از دیگــــران اندکســــت

  

  کودکسـت  سـین  به بال و به سـال و بـه  
  

  )آ 32، 5مجلد (
  
 حذف  4-1-2

 :حذف الف ممدود در آغاز کلمه) الف
  21شکارا ←آشکارا 

ــد    ــت ان ــمنم نیس ــز او دش ــانج   ر جه
  

ــکارانـــه انـــدر    نـــه انـــدر نهـــان شـ
  

  )ب 11، 5مجلد (
  :هاي مفعولی در برخی از صفت) »هاء غیر ملفوظ«یا (پایانی  ةحذف کسر) ب

ــه  ــتاگرچــ ــه  بیاراســ ــودش الــ   بــ
  

ــاه    ــو م ــف چ ــار یوس ــت رخس   بیاراس
  

  )ب 44، 1مجلد (
ــه  ــا[ک ــی  ] ت ــه پ ــیدن ب ــوانم رس ــن ت   م

  

ــج    ــانم از رنـ ــه بریـ ــدکـ ــی ببریـ   پـ
  

  )آ 49، 1مجلد   آ؛ نیز 45، 1مجلد (
  
 اضافه  5-1-2

  :در دو مورد نیز در آغاز کلمه مصوتی افزوده شده است
  اشکیل ←شکیل

ــ ـ    ار بــــاز دگــــر ره خداونــــد جبـ
  

ــداخت او را بــــه ذلّ    و نیــــاز درانــ
  

ــرد   ــش ورا کـ ــه ریـ ــکیلکـ ــز اشـ   نیـ
  

ــی قــــادر و پادشــــاه عزیــــز      زهــ
  

  )ب 6، 2مجلد (
  اسپري ←سپري 

ــد وا   ــد و ش ــر دو بمردن ــو ه ــريچ   س
  

ــان   ــا عمرشــ ــود از فنــ ــپريببــ   اســ
  

  )آ 12، 4مجلد (

                                                   
  .دیده شد) 333، ص 1376میهنی ( اسرار التوحيدتنها در ) 21
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 ها صامت  2-2

 ابدال  1-2-2

 p/:22/واك به صامت بی/ b/دار  صامت واك )الف

  )به معنی ترس وبیم( 23پاك ←باك 
ــاك  ــتید پــ ــو جســ ــاي دل دیــ   رضــ

  

ــاكنیامــــد ز دادارتــــان بــــیم و    پــ
  

  )ب 88، 2مجلد  ب؛ نیز 87، 2مجلد (
  پسیچ ←بسیج 

ــد  ــا مداریــ ــیچ  بگفتــ ــگ هــ   دل تنــ
  

ــم    ــه غ ــد ب ــرد بای ــرا ک ــا  چ ــیچه   پس
  

  )ب 14، 5مجلد (
  تاپنده ←تابنده 

ــور   ــوه ط ــرد در ک ــه ک ــی نگ   چــو موس
  

ــد    ــد ماننـ ــان دیـ ــدهجهـ ــور تاپنـ   نـ
  

  )ب 8، 2مجلد (
  24مپتلا ←مبتلا 

  خـــري داشـــت زو بـــدتر انـــدر بـــلا 
  

ــتلاتـــن افگـــار وز دســـت و پـــا     مپـ
  

  )آ 44، 4مجلد (
 :/f/واك لبی و دندانی به صامت سایشی بی/ b/ دار لبی صامت انسدادي واك) ب

  25مفتلا ←مبتلا 

                                                   
بکر قطبی اهري نجم که به صورت عکسی هم چاپ شده است، چندین مورد  تألیف ابیس يخ اويتواريخ ش در) 22

 65همان، ) (بستر(=  ؛ پستر)ب 7همان، ) (باژ، باج(= ؛ پاژ )ب 1قطبی اهري، ) (باكبی(= پاك بی: رویت شد
  )ب 55ب و  53الف،  51همان، . ()آل بویه(= ؛ آل پویه )الف 71الف و 

  .نوشته شده است» پاك«وضع صریحاً به صورت در چندین م) 23
  .شوددیده می» مفتلا«در برخی مواضع دیگر ) 24
گفـتنِ  » مفتلا«و » قلف«یادآور ماجراي اعتراض مریدان مولوي نسبت به » مبتلا«به جاي » مفتلا«به کار بردن ) 25

نواحی سابقۀ کاربرد داشـته و   بینیم که این کلمه به این شکل در گویش اینالدین زرکوب است؛ حال می صلاح
 
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  را شــد ایــن کــور پــاي مفــتلا چــو مــر

  

ــاي   ــوار جــ ــک دیــ ــد نزدیــ   گرفتنــ
  

  )آ 72، 3مجلد  ب؛ نیز 70، 3مجلد (
  فر ←بر 

ــت  ــان دل وي بخســ ــار ایشــ   ز گفتــ
  

ــر ــه غی ــر بجوشــیدة ب   جــاي جســت ف
  

  )آ 93،  3مجلد (
  :/w/امت سایشی دولبی به ص /b/صامت انسدادي لبی ) ج
 دلیوي ←دلی بی

  درپـــذیر دلـــیويز مـــا عـــذر ایـــن 
  

ــر   ــا مگیـ ــه در مـ ــار وارونـ ــین کـ   چنـ
  

  )آ 32، 5مجلد (
  ور ←بر 

  همــی گشــت جــالوت بــر گــرد دشــت
  

  ورنوشــت ســمندش زمــین را همــی   
  

  )آ 35، 2مجلد (
  لاوه ←لابه 

  چـــو کوشـــیم و او را بـــه راه آوریـــم 
  

  آوریـــم خـــواهلاوهبـــر شـــوي خـــود 
  

  )آ 19، 2مجلد (
  والا ←بالا 

  گرفـــت والاچــو ایـــن شـــور و آوازه  
  

  ز مـــرگ پســـر شـــهر غوغـــا گرفـــت
  

  )آ 12، 4مجلد (
  هاویل و قاویل ←هابیل و قابیل 

ــه  ــلکـ ــلو  هاویـ ــام قاویـ ــد نـ   دارنـ
  

ــام  ــاي و مقـ ــرده جـ ــین کـ ــان زمـ   میـ
  

  )آ 43، 3مجلد (
  باژوان ←باژبان 

ــان    ــو آواز دارد چنـ ــر چـ ــان خـ   همـ
  

 ــ ــی لعنــ ــتد همــ ــاژوانت فرســ   بــ
  

  )ب 93، 3مجلد (
                                                                                                                       

 
افلاکی . (کرده که اعتراض مریدان را باعث شده استالدین از گویش خود و نه زبان معیار استفاده می ظاهراً صلاح

  )719و  718، ص 2 ، ج1961
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  پرتاو ←پرتاب 

ــرش  ــترد فـ ــروزه گسـ ــین را ز فیـ   زمـ
  

ــه    ــی ک ــو گفت ــاوت ــرش پرت   دارد ز ع
  

  )ب 70، 2مجلد (
  گرماوگان ←گرمابگان 

ــت   ــر یاف ــانخب ــخن  گرماوگ ــن س   زی
  

ــازه شــــد انــــدهان کهــــن      ورا تــ
  

  )آ 12، 4مجلد (
  یاو ←) بن مضارع یافتن(یاب 

  چــو انــدر درخــت آب گیــرد ســفر    
  

ــاود ــکر  بیــ ــون شــ ــوة چــ   از او میــ
  

  )ب 26، 3مجلد (
  :/b/دار  به صامت واك /p/واك صامت بی) د

  چب ←چپ 
  چـب  وز ایشان هر آنـچ آمـد از دسـت   

  

ــرود رب   ــت مط ــدرون گش ــر ان ــه کف   ب
  

  )آ 8، 1مجلد  ؛ نیز ب 10، 1مجلد (
 :/w/دار دولبی  به صامت واك /p/واك لبی صامت بی)  ه

  )شودبه هر دو شکل دیده می در متن(چاروا  ←چارپا 
ــار   ــر روزي از روزگــ ــا را مگــ   قضــ

  

ــی   ــد یکـ ــم آمـ ــارواکـ ــمار چـ   از شـ
  

  )ب 21، 1مجلد  آ؛ نیز 28، 2مجلد (
  :/t/واك به صامت بی /d/دار  صامت واك) و

  )تنها در دو مورد(یت  ـ ←ید  شخص ـشناسۀ جمع سوم 
ــه او را   ــس ک ــین ب ــتهم ــج نمودی   رن

  

  26دوانیـــــد و تشـــــنگی و شـــــکنج
  

  )آ 45، 1مجلد (
  ایــن زمــان زدیـت  چـرا دســت بـر مــن  

  

  کـــه عیســـی نـــیم آخـــر اي مردمـــان 
  

  )آ 80، 3مجلد (

                                                   
  .کذا در متن و ظاهراً در مصراع دوم سهوي روي داده است) 26
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  :/l/به صامت کناري  /r/صامت غلطان ) ز

  بل ←بر 
  مـــراد دل خویشـــتن بخـــت نصـــر   

  

  آورد و بفراشـــت نـــامی بلنـــد  بـــل
  

  )ب 16، 3مجلد (
  بلگ ←برگ 

  مـــن ایـــن را بگـــویم ولـــی مختصـــر
  

ــاخ و  ــد در او شـ ــی نیایـ ــر بلگـ   دگـ
  

  )ب 43، 1مجلد (
  سولاخ ←سوراخ 

  ســـد ســـولاخ کننـــد آن زمـــان قـــوم
  

  بــرون جوشــد آن قــوم بــی حــد و عــد
  

  )ب 47، 3مجلد (
 :/ž/کامی -به صامت لثوي/ z/صامت لثوي ) ح

  ژنگ ←زنگ 
  نـــگ گیـــرد ز تـــوروگـــر هـــیچ دل 

  

ــد    ــواس ب ــه وس ــگب ــو  ژن ــرد ز ت   گی
  

  )آ 8، 1مجلد (
  پوژش ←پوزش 

ــکن  ــزد ســـ ــد نـــ ــرازبرفتنـــ   در فـــ
  

  بـــه عجـــز و نیـــاز پـــوژشنمودنـــد 
  

  )ب 44، 3مجلد (
  :/s/به صامت لثوي  /š/کامی  -صامت لثوي) ط

  )در اینجا ادغام نیز روي داده است( 27شصد ←ششصد 
ــمار  ــی را شـ ــد آن جملگـ ــو کردنـ   چـ

  

د بـد آن     و بیسـت و شـش نامـدار    شصـ
  

  )آ 87، 3مجلد (
 :/w/دار دولبی  به صامت واك /f/واك لبی و دندانیصامت بی) ي

                                                   
و ) 350، ص 20و ج  159، ص 11، ج 1381 نیشـابوري  خزاعـی ( روض الجنـان در جاي دیگري به غیر از ) 27

  .دیده نشد) 382، ص 3، ج 1363مولوي (مثنوی 
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  دادآورین ←دادآفرین 

ــار     ــه ک ــواهم از آن گون ــرد خ ــرا ک   چ
  

  شرمسار دادآورینز ) باشم: ظ(که باشد 
  

  )آ 50، 1مجلد (
  :/k/واك کامیبه صامت بی /q/ دار ملازي صامت واك) ك

  28سلجوك ←سلجوق 
ــه    ــر بـ ــرد اختـ ــر کـ ــلجوکیاننظـ   سـ

  

  نشــاندش بــه جــاي شــهان و کیــان    
  

  )ب 92، 3مجلد  ب؛ نیز 83، 5مجلد (
  :/f/دندانی  واك لبی وبه صامت بی/ w/دار دولبی صامت واك) ل

  آفریدن ←آوریدن 
ــد   ــخص دیـ ــی شـ ــان یکـ ــان بیابـ   میـ

  

ــوي     ــر س ــزم ز ه ــه هی ــیک ــدم   آفری
  

  )ب 94، 4مجلد (
  

 حذف  2-2-2

و در دو مـورد پـس از   ( /ā/مخصوصاً پس از مصوت بلند  /n/» ن«حذف صامت ) الف
رسد فراتر از سهوالقلم چنان رایج است که به نظر می ر این کتاب آند) /ū/مصوت بلند 

در این کتاب دیـده   /ā/پس از مصوت بلند  /m/» میم«یک نمونه نیز حذف . کاتب باشد
  :هایی از آناینک نمونه 29شود؛می

  :/n/حذف  ـ
ــودن   ــد نمــ ــاببایــ ــذاب بدیشــ   عــ

  

ــاب     ــد تـ ــذابت ببیننـ ــا از عـ ــه تـ   کـ
  

  )آ 46، 3مجلد (
ــو خاموشـ ـ ــوی ت ــران  اکن ــن دیگ   و ای

  

  بــه گفتــار گــویی چــه باشــد در آن    
  

  )آ 53، 3مجلد (
                                                   

  .3، ص 1385صادقی  در این باب ) 28
  .153 - 166ص ، 1379 هنر ؛1 ، ص1383 صادقی براي اطلاع بیشتر ) 29
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ــه   ــژه ریختـ ــون از مـ ــد خـ ــی دیـ   یکـ

  

  در دوزخ آویختـــــــه نگوســـــــار  
  

  )ب 6، 5مجلد (
          :/m/حذف ـ 

  دشنا ←دشنام 
  و گفتـــار زشـــت و جفـــا دشـــنابـــه 

  

ــم در قفــــا   ــد در روي و هــ   بگوینــ
  

  )ب 78، 3مجلد (
 مصوت بلند الف قرار گرفته است، در از که پس» هفتاذ«در کلمۀ » ذال معجمه«) ب

ایـن ذال سـاقط   » هفتاذ«ت عادي که در صور افتد، درحالیمی» هزار هفتاذ«میانۀ ترکیب 
  30:شود نمی

ــام   ــردش مقـ ــت و بکـ ــر بگشـ   سراسـ
  

ــاهزارشکـــه شـــد ســـال    تمـــام هفتـ
  

  )ب 3، 5ب؛ مجلد  93، 4 مجلد  آ؛ نیز 40، 4مجلد (
  
  عجمهوضعیت ذال م  3-2-2

ظـاهراً در زمـان و    و شود که ذال معجمه با دال قافیه شده اسـت در چند مورد دیده می
  :مکان مؤلف تمایز بین این دو از بین رفته بوده است

  )وروذ :نسـخه ( ودودبفرموده بد کردگار 
  

ــد   ــر دو را برربودنــ ــه آن هــ   ذزو کــ
  

  )آ 75، 4مجلد (
ــرد     ــار فــ ــار و قهــ ــه جبــ   ودودکــ

  

ــه خل  ــد و بـ ــرا برگزیـ ــان تـ ــوقـ   ذنمـ
  

  )آ 81، 4مجلد (
ــل   ــت حاص ــان گش ــو از آبش ــراد چ   م

  

  ذزا از آن پـــــس بیفتـــــاد تیمـــــار  
  

  )ب 17، 2مجلد (
» هفتاذهزار«گونه که دیده شد، ذال معجمه در موردي استثنایی در میان ترکیب  همان

  .افتدمی

                                                   
  Lazard 1963, pp. 144-145نیز  )30
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 /xw/ظ واو معدوله وضعیت تلفّ  4-2-2

انـد و  بدون واو معدولـه ضـبط شـده   » دخو«و » خورشید«هاي در چند مورد کلمه) الف
  :ساده شده است /xu/به  /xw/دهد که حداقل در زمان کتابت این کتاب تلفظ نشان می

 ســـتور بـــه هـــر گـــام از زیـــر ســـم  
  

ــدا چــو   ــیدهمــی گشــت پی ــور خرش   ن
  

  )ب 24، 4مجلد   آ؛ نیز 11، 2مجلد (
  از بهـر مهمـان یکـی خـوب جـاي      خدُ

  

ــراي   ــان ســـ ــد میـــ ــته بـــ   بیاراســـ
  

  )آ 73، 3 مجلد  ب؛ نیز 69، 3لد مج(
ضـمه گذاشـته شـده اسـت و     » خـد «در کلمۀ  /x/ در بیت اخیر صریحاً روي حرف

رسد، پیروي از سـنت  قافیه شده است، به نظر می» بد«با » خد«اگرچه در جاي دیگري 
  :ادبی، شاعر را بدین امر واداشته است

ــد  ــار بـ ــین کـ ــد دســـت از چنـ   بداریـ
  

ــردار   ــدبترســــید از دســــت کــ   خــ
  

  )آ 38، 1مجلد (
  :مواردي دیگر نیز مؤید این امرند

دهد کـه  در قافیۀ بیت ذیل نیز نشان می» هشیبی«با » خوشی«قرار گرفتن کلمۀ ) ب
» یاء مصـدري «تغییر کرده است؛ اگرچه اضافه شدن  /xuši/به  /xwaši/ظاهراً تلفظ آن از 

  :به قافیه این حدس را ضعیف کرده است
ــآن مســـتی ــیو  بـــراهیم کـ ــیبـ   هشـ

  

  خوشــینمانــدش ] بــر[بدیــد و بــه دل 
  

  )ب 40، 1مجلد (
بـه   /xw/دهد که ظاهراً تلفظ نشان می» بردن«نیز در قافیه با کلمۀ » خوردن«فعل ) ج

/xu/  تبدیل شده و این کلمه نزدیک به تلفظ امروزي آن یعنی/xordan/ شودتلفظ می:  
ــا وي   ــدو داد از آن آب تـ   بخـــوردبـ

  

  بـــرد  روان بـــاز خبـــر زود زي کـــا  
  

  )آ 32، 1مجلد (
  امبـــردههـــایی کـــه مـــن  همـــه رنـــج

  

ــه مــن     ــایی ک ــه زخمه   امخــوردههم
  

  )آ 70، 1مجلد (
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 برخی نکات دیگر  5-2-2

ضـبط شـده    /bedest/معنی وجب در جایی به کسر اول و دوم یعنـی   به» بدست«) الف
  :است

ــدارد   ــی نـ ــه ملکـ ــتیبـ ــین بدِسـ   زمـ
  

  کـین  نه زو رنج و راحت نه قهـر و نـه  
  

  )ب 67، 4مجلد (
نوشـته شـده و بنـابراین    » دال«در یک موضـع صـریحاً بـه فـتح     » دژخیم«کلمۀ ) ب

/dažxīm/ شودتلفظ می:  
  شــــنیدم کــــه عــــم بــــراهیم بــــود 

  

ــرود   ــتور نمـ ــه دسـ ــیمکـ ــود دژخـ   بـ
  

  )ب 28، 1مجلد (
  :ضبط شده است» گریغ«نیز یک بار به صورت » گریز«) ج

ــت    ــان و رایـ ــویم ز فرمـ ــغنجـ   گریـ
  

ــ ــغ ت ــدارم دری ــه خــدمت ن   ن و جــان ب
  

  )ب 32، 3مجلد (
  

  هاي صرفی و نحوي ویژگی  3
 برخی نکات صرفی  1-3

 : شونددر کنار سایر پسوندها در این کتاب دیده می» ومند ـ«و » گان ـ«دو پسوند ) 1

و پسـوند  ) شودکه در کلماتی مانند بازارگان و مهرگان نیز دیده می(گرمابگان ) الف
  : نسبی ساخته است گان صفت ـَ

  قــول ایشـــان شـــنید  گرمابگـــانچــو  
  

ــد   ــان برگزی ــه ج ــان ب ــر ایش ــش مه   دل
  

 )آ 12، 4ب؛ مجلد  11، 4مجلد   ب؛ نیز 11، 4مجلد (
را ساخته اما در معنا تغییري ایجاد نکـرده  » دایگان«نیز » دایه«این پسوند در پیوند با 

  :است
  درآمــــــد ز روي هــــــوا ناگهــــــان

  

  د جهـــانســـیه شـــ دایگانـــانبـــر آن 
  

  )آ 51، 2مجلد (
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  )»مندـ «تر پسوند  شکل قدیم( 31حاجتومند) ب

  دینــــار دل حاجتومنــــدچــــو شــــد 
  

ــه ناکــــام دادیــــم در کــــار دل      بــ
  

  )آ 86، 2مجلد (
کرّات صفت لیاقت یا به بیـان دیگـر صـفت     در این کتاب به: کثرت صفت لیاقت) 2

  :شودهایی ارائه میمفعولی آینده ساخته و به کار برده شده است؛ ذیلاً نمونه
  افزودنــــــیبیفـــــزود آن را کــــــه  

  

ــه  ــود آن را کـــ ــودنیبفرســـ   فرســـ
  

  )ب 29، 2مجلد (
ــرع   ــچ در شــ ــود آنــ ــودنینمــ   بنمــ

  

ــه  ــود آن را کـــ   فرمـــــودنی بفرمـــ
  

  )ب 4، 3مجلد (
شود کـه ضـمایر منفصـل شخصـی بـه جـاي ضـمیر        در موارد بسیاري دیده می) 3

  :رودبه کار می... یا »خویش«یا » خود«یا ضمیر انعکاسی یعنی  ،مشترك
ــنن    ــالق ذوالمـ ــرت خـ ــن از حضـ   مـ

  

ــیش   ــه از پ ــن را ن ــویم ای ــنهمــی گ   م
  

  )آ 60، 1مجلد (
ــو     ــیش ت ــن پ ــان م ــت فرم ــان اس   چن

  

ــویش     ــرا خ ــر م ــو ام ــه داري ت ــوک   ت
  

  )آ 40، 1مجلد (
  :شودموارد بسیاري دیده می متصل سوم شخص فاعلی درضمیر ) 4

ــگان   ــرگ جگرگوشـ ــوب مـ ــو ایـ   چـ
  

ــتهشــــد از در شــــنیدش   رواند خســ
  

  )ب 67، 1مجلد (
ــت را آب داد  ــر کشـ ــت مـ   در آن دشـ

  

ــاد  ــز از عــ ــودش ورا نیــ ــژاد بــ   نــ
  

  )ب 17، 2مجلد (
  :شوددر بسیاري موارد شناسۀ جمع فعل دوم معطوف به فعل قبلی حذف می) 5

                                                   
نیـز دیـده   ) 1058ص (سـنایی  ديـوان و ) 24ص ( نامـه زراتشـت  ،)20، ص 1363غزالی ( الملوک نصيحةدر ) 31
  .آمده است» حاجتومندي«نیز به شکل ) 429، ص 1352بیرونی ( التفهيم شود؛ در می
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ــت   ــد دسـ ــر او را گرفتنـ ــواران مـ   سـ

  

ــایش     ــب و پ ــر اس ــاندند ب ــتنش   ببس
  

  )آ 58، 1مجلد (
  گزیـــدیلـــه چـــو کردنـــد تـــدبیر و ح

  

ــد    ــی آرمی ــان هم ــه دلش ــن حیل ــر ای   ب
  

  )آ 54، 2مجلد (
هاي ماضـی متعـدي ایرانـی     گاهی افعال در جملات شرط و آرزو به روش فعل) 6

  32:اندمیانۀ غربی ساخته شده
  ز روي جهـان ) من: اصل(ایا کاشکی ما 

  

  نعیمــــی چنــــان داشــــتمانیهمــــی 
  

  )ب 14، 2مجلد (
ــا   ــک مـ ــا کاشـ ــانیایـ ــین بودمـ   چنـ

  

  م و زر و تخـت و تـاج و نگـین   به سـی 
  

  )ب 68، 2مجلد  ؛ نیز ب 14، 2مجلد (
 :تطابق فعل و فاعل) 7

  :آوردگاهی براي فاعل جمع فعل مفرد می -
  نمانــدي از آن زخــم مهــرش بــه دل   

  

ــان ــردان   زن ــم ز م ــديه ــل بمان   خج
  

  )ب 8، 1مجلد (
  بـــزرگ شـــد کرکســـانبپـــرورد تـــا 

  

  پــر و بالشــان شــد قــوي و ســترگ     
  

  )آ 23، 1 مجلد(
شـود و در  در موارد معدودي نیز به عکس براي فاعل مفرد، فعل جمع آورده مـی  -

را بـه  » مـرد «واقع این بدان سبب است که از آن فاعل مفرد ارادة جمع کرده است یعنی 
  :آورده است» ها شکوفه«را به جاي » شکوفه«و » مردان«جاي 

  ســه روز و ســه شــب مــی برفتنــد نیــز 
  

  گریـــز نـــد مـــردپویاز آن ســـان کـــه 
  

  )آ 5، 2مجلد (
  نـــازطفـــل بـــه بودنـــد کـــه شـــکوفه

  

ــاز    ــد بـ ــدر آینـ ــوغ انـ ــد بلـ ــه حـ   بـ
  

  )آ 66، 4مجلد (
  

                                                   
32 (  206، ص 1381ابوالقاسمی.  
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  برخی نکات نحوي  2-3
اي کـه  اند، جملات شـرطی برخی موارد جملات شرطی بدون جواب شرط آمده در) 1

  :است» که هیچ«یا » فبها«جواب شرط آنها تعابیري مانند 
ــد از    ــر آی ــر دخت ــه گ   آن زن پدیــد ک

  

  33ور آیـــد پســـر ســـر ببایـــد بریـــد  
  

  )آ 24، 1مجلد (
  بـــري پـــیش افلـــون نمـــازاگـــر مـــی

  

ــاز  ــذاب و عنــــا را بســ   وگرنــــه عــ
  

  )ب 14، 4مجلد (
آید، بین مفعول در جمله پس از مفعول می» نیز«تقریباً بدون استثنا زمانی که قید ) 2

پس » نیز«در حالت معمول قید که  اندازد، درحالیفاصله می» را«نی حرف و علامتش یع
  :گیردقرار می» را«از حرف 

ــر مــرا مــی   دهــد صــاع ازیــن ســان خب
  

  کشـــف پیـــدا اثـــر   شـــما نیـــز را 
  

  )آ 62، 1مجلد (
ــد  ــز راببردنــ ــام  او نیــ ــوي شــ   ســ

  

  بکردنــــد نــــزد خلــــیلش مقــــام   
  

  )ب 64، 1مجلد (
که  34اند،شدهدر موارد نسبتاً قابل توجهی ترکیبات اضافی به ترکیبات عطفی بدل ) 3

  :شودهایی از آن ذکر میبه علت بسامد بسیار بعید است که سهو کاتب باشد؛ ذیلاً نمونه
ــاك    ــره خ ــن تی ــد از ای ــه زای ــی فتن   بس

  

ــی را از او هســت     بــیم و هــلاك کس
  

  )ب 7، 1مجلد (
ــاهزدوده شـــد از دلـْــش    زنـــگ و گنـ

  

  گنـــاهش شـــد از توبـــه یکســـر تبـــاه
  

  )ب 10، 1مجلد (

                                                   
. یدیا بیاید سرش را باید برو اگر پسر به دن] کنیمکاري نمی[منظور این است که اگر دختر از آن زن پدید آید ) 33

  .شود، جواب شرط مصراع اول حذف شده استکه دیده می چنان
شده و امروزه نیز در زبان عامۀ مردم وجود دیده می» قوس و قزح«این گرایش در گذشته در ترکیباتی مانند ) 34

  .»زخم و زبان«یا » درد و دل«دارد مثل 
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   اژگانیهاي و ویژگی  4
هـاي   واژه. وسیعی را شامل شود سبب شده که دایرة واژگانیس القلوب اني ۀحجم منظوم

ون زبـان فارسـی بـه    هایی که در اکثر متاند؛ یکی واژهکاررفته در این کتاب چند دسته به
کننـد و در اینجـا   ها تمایز چندانی براي این مـتن ایجـاد نمـی   گونه واژه اند؛ این کار رفته
هاي خاص و متون معدودي  دستۀ دیگري هستند که در دوره. یمکننها بحثی نمیدربارة آ

هـا   آنهایی هسـتند کـه در فرهنـگ    س القلوباني هايتعدادي دیگر از واژه. اندبه کار رفته
هـاي   برخی دیگـر نیـز در فرهنـگ   . اند، اما شاهدي براي آنها نقل نشده استضبط شده

ها  فرهنگ آنها از روشنی ندارند و حتی تعدادي ازقدیم و بالطبع جدید معناي درست و 
شود و توضیح وار ذکر می اند؛ در اینجا موارد اخیر به ترتیب الفبایی و فهرستفوت شده

 :مربوط به هریک در پانویس خواهد آمد

  35)1خوار. قس( نوشیدن آب: کردن خوار آب
  ســـاربـــه دو روز بـــاري بـــدان چـــاه 

  

ــد آبهمـــی آمـــدي تـــا  ــوار کنـ   خـ
  

  )ب 21، 1مجلد (
  )در معناي مثبت(امید و آرزو : آز

ــد و     ــه اومی ــی ب ــت موس ــی رف   آزهم
  

ــدم کــــرده راه دراز    ــه زیــــر قــ   بــ
  

ــه دســت      ــارد ب ــالمی را بی ــا ع ــه ت   ک
  

ــت    ــم هس ــن عل ــه ای ــا ک ــریفا متاع   ش
  

  )آ 21، 2مجلد (
  اضطراب و دلواپسی: آسیب

  چیسـت  آسـیب  بگفت این همـه بـیم و  
  

ــرا دشــمنی  ــا او ک ــرز ب ــن م   تســدر ای
  

  )ب 48، 4مجلد (

                                                   
گرامی، دکتر مسعود  ضمناً بنا بر تذکرّ دانشی. توجه مرا به این نکته بانوي فاضل، خانم ندا زادگان جلب کرد) 35

  ، به معنی سیراب)91و  82، 36، 11ص ( فرهنگ مصادر اللغهدر » خوار آب کردن«قاسمی، این ترکیب به شکل 
 .کردن وجود دارد
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  )آوردن(= آوریدن : آفریدن

ــد   ــخص دیـ ــی شـ ــان یکـ ــان بیابـ   میـ
  

ــوي     ــر س ــزم ز ه ــه هی ــیک ــدم   آفری
  

  )ب 94، 4مجلد (
  زدگیبدبختی و فلک 36:افلاك

  یکـــی بیـــوة خـــوار و درویـــش بـــود
  

ــلاك ز افـــلاس و ــوددل افـ ــش بـ   ریـ
  

  )ب 16، 2مجلد (
  37»ایستادن«بن مضارع فعل استادن به معنی : است

ــاد   ب ــو بـ ــرادر چـ ــت بـ ــریم دسـ   گیـ
  

  شـــاد اســـتیماز اینجـــا بـــه راه انـــدر 
  

  )ب 58، 1مجلد (
  )که خود ممال شکال است(چهارپایان؛ شکیل  بندپای 38:اشکیل

  دگــــر ره خداونــــد جبــــار بــــاز   
  

ــداخت او را بــــه ذل و نیــــاز     درانــ
  

ــرد   ــش ورا کـ ــه ریـ ــکیلکـ ــز اشـ   نیـ
  

ــی قــــادر و پادشــــاه عزیــــز      زهــ
  

  )ب 6، 2مجلد (
  یانپا: انجامش

ــیش از   ــون پـ ــامشکنـ ــار انجـ   روزگـ
  

ــازگار    ــا سـ ــیم مـ ــش بباشـ ــه رامـ   بـ
  

  )آ 2، 4مجلد (
  ورانابزار مخصوص پیشه 39:انگاز

                                                   
در عربی چنین مصدري وجـود  . است» منحوت«ظاهراً این تنها شاهد از این مصدر جعلی و به قول دهخدا ) 36

 مناقـب العـارفين   شـود؛  نـدرت دیـده مـی    ساخته شده که در متون قدیمی به» مفلوك«در فارسی از آن  ندارد و
عبید (عبید زاکانی کليات  و) 67، ص 1365زیدري ( الدين مينکبرنی سيرت جلال؛ )988، ص 2، ج 1961افلاکی (

  ).248و  240، ص 1999
  .کاربرد است بن مضارع فعل استادن در فارسی کم) 37
  .ها ضبط نشده است به این شکل در فرهنگ) 38
، 1، ج 1961افلاکـی  (مناقب العـارفين  معنی شده است، اما تنها در  جهانگيریو  آنندراجاین واژه اگرچه در ) 39

شواهدي براي آن دیده ) 50، ص 8و ج  28، ص 4و ج  116، ص 3، ج 1355مولوي ( کليات شمسو ) 194ص 
  .ن واژه استنکتۀ جالب حوزة کاربرد ای. شد
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ــو  ــازچـ ــاخت انگـ ــران را بسـ   برزیگـ

  

  پــس آنگــه بــه فــردوس اعلــی بتاخــت
  

  )ب 51، 2مجلد   آ؛ نیز 11، 1مجلد (
  )باژبان(= گیر  آوري باج و خراج، باجمأمور اخذ و جمع: باژوان

ــان   ه ــو آواز دارد چنـ ــر چـ ــان خـ   مـ
  

 ــت ــی لعنــ ــتد همــ ــاژوان فرســ   بــ
  

ــود    ــوان بـ ــار و عـ ــرین عشـّ ــه نفـ   بـ
  

ــود   ــود آن ب ــگ خ ــر از بان ــار خ ــه ک   ک
  

  )ب 93، 3مجلد (
  فام، پسوند براي بیان رنگ: بام

ــدام    ــودي م ــوار ب ــه غمخ ــن گون   از ای
  

ــه رخ   ــاغ و ب ــامزردبــه تــن چــون کن   ب
  

  )ب 88، 2مجلد (
  هوشمند: باهوشمند
  چنـد  40شد کنـون روزي : ت زنبدو گف

  

ــر    ــی پیـ ــد یکـ ــه آمـ   باهوشـــمند کـ
  

  )آ 37، 1مجلد (
  گرسیدن/ کرسیدن   :بگرسیدن /بکرسیدن

  از محصولات انگور، شاید آب انگور 41:بگماز
ــود   ــل ش ــور حاص ــه ز انگ ــون هرچ   کن

  

ــود   ــل ش ــرع باط ــه در ش ــزي ک ــه چی   ن
  

ــاز چــو دوشــاب و   و رب و مــویز بگم
  

  یـز گونـه چ  همـان شـیره و خـل و زیـن    
  

  از آن آب پاکســــت کــــآن نــــوح داد
  

  کــه آن پــاك باشــد ز اصــل و نهــاد    
  

  )ب 17، 1مجلد (
  »هشتن«بهل؛ بگذار؛ فعل امر از مصدر : بل

  تــا بــود بــا تــو تیــغ     بــل : بگفتنــد
  

ــغ    ــو دریـ ــه از تـ ــن مایـ ــداریم ایـ   نـ
  

  )ب 68، 5مجلد (

                                                   
  .به جاي کسره آمده است» یاء«حرف ) 40
در متن از این کلمه به عنوان یکی از محصولات حلال و قابل خوردن انگور نام برده شده و در برابر انـواع  ) 41

  .به معنی شراب یاد شده است» بگماز«ها از  که در فرهنگ شراب و مسکرات قرار داده شده است، درحالی
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  بر و مطیع فرمان: فرمانبنده

ــام   ــون بکــن هــرچ ک ــی اکن ــه دان ــو ب   ت
  

ــه مــن     نــاماي نیــک فرمــانمدهبنــک
  

  )آ 57، 2مجلد (
  42از: به

  خبــر شــد بــه بیــت المقــدس از آن    
  

ــپاهی  ــد سـ ــه آمـ ــه کـ ــتان بـ   هندوسـ
  

  )ب 5، 3مجلد (
  43)از براي: ز بهراي(براي : بهراي

  اســـبش بســـاخت بهـــراي زشـــکیلی 
  

  میــان چنــان جمــع ســر را فراخــت    
  

  )ب 16، 2مجلد (
  رنج و گزند و آسیب :پتیاره

ــیس   ــت ابلـ ــدو گفـ ــارهبـ ــن چـ   ايمـ
  

ــدت   ــه نایــ ــازم کــ ــارهبســ   ايپتیــ
  

  )آ 9، 1مجلد (
  پهن) صفت براي بینی: (پخج

ــ   و روي ســـیاه  پخـــج دش بینـــیبـ
  

ــاه   ــانی تبـ ــطبر و دهـ ــس سـ ــی بـ   لبـ
  

  )ب 27، 3مجلد (
  پذیرفتار 44:پذیرفتیار

  الکفــل از هــر شــمار   کــه معنــی ذي 
  

ــد    ــرب شـ ــظ عـ ــه لفـ ــذیرفتیاربـ   پـ
  

  )ب 84، 2مجلد (
  پرستو :پرستک

ــتک بســـان ز خـــردي   بـــه تـــن پرسـ
  

ــتن  ــه خویشـــ ــا درآویختـــ   از آنجـــ
  

  )آ 50، 3مجلد (
                                                   

  .هو کاتب نباشدالبته اگر س) 42
  :این معنی را نقل کرده و این شاهد را از سنایی آورده است آراانجمن و آنندراج و برهان دهخدا از) 43

  حاجـت عقـل انــدر او گشـت روا اي عجــب   
  

  خویش از دل و طبعش به لـب  ز بهرايساخت 
  

، 1390صادقی  ( .نیز شاهد دارد شاهنامهو  نامه علی، )68و  47، ص 1343عیوقی (ورقه و گلشاه غیر از سنایی در 
  ) 201ص 
  .در فارسی امروز دارد ولی شاهدي براي آن در متون یافت نشد» کشتیار«ساختی شبیه کلمۀ ) 44
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  پرورش :پروار

ــورد و   ــد ورا خ ــه خواه ــروارک   داد؟ پ
  

ــاد    ــاي ش ــدین ج ــر او را ب ــه دارد م   ک
  

  )ب 49، 3مجلد (
  دار و حامی پشت 45:یارپشت

  یارپشتساختم ) خود را(= از ایشان مرا 
  

  که بد مـر مـرا هـر یکـی پشـت و یـار      
  

  )ب 42 ،4مجلد (
» فقـع گشـودن  «معناي حقیقـی  با » خمر ترکیدن«معناي آن دانسته نشد؛ آیا ( :ترکیدن

  )نسبتی دارد؟
  خمــــر ترکّیدنــــدمــــیکــــه در راه 

  

ــر  ــر و زمـ ــا خمـ ــد بـ ــه راه بودنـ   همـ
  

  )آ 73، 5مجلد (
  فشرده 46:تنجیده

ــار   ــارگی کـ ــدهچـــو یکبـ ــد تنجیـ   شـ
  

  همــه کــس بــه قصــدش بســیجیده شــد
  

  )ب 57، 5مجلد (
  توانایی :تواناي

ــوار کــار     ــت دش ــرت هس ــه در آخ   ک
  

ــدارم  ــار  توانــــاينــ ــوزنده نــ   ســ
  

  )آ 64، 2مجلد (
  سیصد 47:تیرست

                                                   
  .شاهد دیگري از آن در متون دیگر یافت نشد) 45
و ) 1782، ص 2، ج 1351انجـو  ( جهـانگيری ، )328، ص 1، ج 1338سـروري  ( مجمع الفرسدر » تنجیدن«) 46

، فهرست 1371 اخوینی( المتعلمينية هدامدخل شده و شواهدي دارد؛ در ) 69، ص 1319اسدي (اقبال لغت فرس 
 يـة هـدا نیز تنها دو شاهد در » تنجیده«نیز چندین شاهد دارد و به صورت صفت مفعولی ) 877لغات کتاب، ص 

  )همان. (شودیافت می المتعلمين 
آ در دو بیت پیاپی هـر دو شـکل سیصـد و     7، 4در مجلد . کار رفته استنیز در متن به » سیصد«البته کلمۀ ) 47

  در» تیرسـت «. شـده اسـت  مـی » تیرسـت «کم جـایگزین  کم» سیصد«دهد که شود؛ این نشان میتیرست دیده می
طوسـی  ( عجائـب المخلوقـات  ، )324کـرّات و از جملـه ص    ، به1317اسدي ( نامـه  گرشاسب، )72ص ( الکتاب ام

، 7، ص 1382بن ابی الخیر  شهمردان( المنجمين ضةروو ) 4و  3ص (ترجمة المدخل  ،)44و  43 ،25، ص 1382
 
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ــام  ]ا[دراز ــز تمـ ــد گـ ــد چارصـ   ش بـ

  

ــاش   ــز پهنـ ــتهمـــان نیـ ــام تیرسـ   گـ
  

  )ب 23، 5ب؛ مجلد  93، 3مجلد   آ؛ نیز 22، 2مجلد (
  )به عنوان واحد شمارش براي انسان(نفر  :جانور

 ــ ــه ز اهـ ــویش و قبیلـ ــرز خـ   ل و پسـ
  

ــد   ــد هفتصـ ــه بـ ــنیدم کـ ــانورشـ   جـ
  

  )آ 63، 1مجلد (
  جوان :جوانه

  زنـــی بـــا رخـــان چـــو مـــاه  جوانـــه
  

ــه     ــم الـ ــان و حکـ ــه فرمـ ــد بـ   برآمـ
  

  )ب 75، 3مجلد (
  )در همان معناي امروزي آن(چرك  48:چرك

ــرك  ــد دادار شــ ــه توحیــ   میــــاور بــ
  

  چــركمنــه بــر دل از کفــر و از شــرك 
  

  )ب 9، 5 مجلد  نیز ؛ب 30، 3مجلد (
  مرکبِ سواري :چرمه

ــی   ــق بـ ــتاد حـ ــک فرسـ ــمارملایـ   شـ
  

ــان  ــه سبزپوشــ ــههمــ ــوارچرمــ   ســ
  

  )ب 28، 5مجلد (
پـچ  شود؛ شبیه آنچه که امـروز پـچ  همهمه که در میان جماعتی ایجاد می 49:چکچک
  .شودگفته می

  وگــويو گفــت چــکچــکفتادنــد در 
  

  وجــويبکردنــد از عقــل خــود جســت
  

  )آ 24، 5آ؛ مجلد  10، 5 مجلد  نیز؛ ب 45، 4مجلد (
                                                                                                                       

 
، 1381صادقی  نیز ( .دهد که در مرکز و غرب ایران کاربرد داشته استبه کار رفته است و نشان می) 44و  18

  )7ص 
به کـار  ) ظاهراً در همان مناطق(به عنوان مترادفی که عوام » چرك«از کلمۀ » شوخ«ذیل  لغت فرس اسدي در) 48
  )اشرف صادقیاز افادات شفاهی دکتر علی) (67، ص 1365اسدي ( .برند، استفاده کرده استمی
، ج 1338سروري ( مجمع الفرسدر . این واژه دیده شد) 129، ص 3، ج 1355مولوي ( کليات شمستنها در ) 49
  .دهخدا نیز آمده است مةنا لغتاست؛ همین بیت در  نیز بیتی از سنایی در شاهد این کلمه آمده) 386، ص 1
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  چگونه 50:چوگون
ــه دزدي   ــویم ک ــونبگ ــرده چوگ ــدک   ان

  

ــرده   ــرون کـ ــه بـ ــه خزینـ ــدچگونـ   انـ
  

  )آ 70، 3مجلد (
  چله نشستن :نشستن چهلچلهّ؛  :/čehl/ چهِل

ــادوان    ــخن ج ــن س ــنوند ای ــی نش   هم
  

ــینند ــلیـــک  نشـ ــان چهـ   دیگـــر چنـ
  

  )آ 75، 4مجلد (
  چلهّ :چهله

ــه  ــهسـ ــاز  چهلـ ــند بـ ــرآورده باشـ   بـ
  

ــراز   بیای ــه فــ ــک آن چــ ــد نزدیــ   نــ
  

  )آ 75، 4مجلد (
  پدرزن :خسرخواجه

ــی   ــار نبــ ــت اي یادگــ ــی گفــ   همــ
  

  )ابـوبکر (= و یـار غـار نبـی    خسرخواجه
  

  )ب 51، 5مجلد (
  .نوعی رنگ و با توجه به شاهد ذیل ظاهراً مرکّب از زرد و کبود :خلنج

ــود   ــر بـ ــام قطمیـ ــب را نـ ــه آن کلـ   کـ
  

ــنج ــود  خلـ ــگ زرد و کبـ ــدش رنـ   آمـ
  

  )آ 6، 4مجلد (
  )خوار کردن آب . قس(سیراب  :1خوار

  و زآن گونـــه تـــا مـــدتی روزگــــار   
  

  خـوار که تا شد ز آب آن زمـی سـیر و   
  

  )آ 19، 5مجلد (
  »خوردن«بن مضارع مصدر  :2خوار

  نـــداریم بـــا اشـــترت هـــیچ کـــار    
  

ــده     ــیچ ان ــن ه ــر ای ــو از به ــوار ت   مخ
  

  )آ 21، 1مجلد (

                                                   
  .آمده است» چگونه«به شکل ) 1245و  294 ص( فرهنگنامة قرآنی و) 14ص (تراجم الاعاجم  در) 50
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  آب دهان 51:خوي
ــد  ــید ارجمنــ ــاه آن ســ ــس آنگــ   پــ

  

  اندر بن چه فگند) خود: متن(ویش خ خوي
  

  ز آب دهــــــان رســــــول کــــــریم
  

ــیم   ــوي نسـ ــاه بـ ــت از آن چـ ــان گشـ   دمـ
  

  )آ 15، 5مجلد (
  آب دهان xēv/(52/با تلفظ : (خیو

ــزین    ــر گ ــدش امی ــان بدی ــو زآن س   چ
  

ــو ــین   خی ــمر لع ــر روي ش ــداخت ب   ان
  

  )ب 72، 5مجلد (
  پیوسته و پیاپی :دمبهدم

ــام اُم  ــا و ارحــــ ــلاب آبــــ   ز اصــــ
  

ــی ــا   همــ ــد آوازهــ ــهدمآمــ   دمبــ
  

  )آ 36، 1مجلد (
  دادآفرین؛ خدا :دادآورین

ــار     ــه ک ــواهم از آن گون ــرد خ ــرا ک   چ
  

  شرمسار دادآورینز ) باشم: ظ(که باشد 
  

  )آ 50، 1مجلد (
  )در معناي تقریباً معادل معناي امروزي آن(محکمه  53:دادگاه

  تــــو فــــردا هــــم از بامــــداد پگــــاه
  

ــه باشــم ســوي   ــاهچــو مــن رفت   ...دادگ
  

ــام   ــان تمـ ــو از ایشـ ــق تـ ــتانم حـ   سـ
  

ــاکر و شــادکام     ــوي ش ــن ش ــه از م   ک
  

  )ب 85، 2مجلد  آ؛ نیز  85، 2مجلد (
  دایه :دایگان

  درآمــــــد ز روي هــــــوا ناگهــــــان
  

  ســـیه شـــد جهـــان دایگانـــانبـــر آن 
  

  )آ 51، 2مجلد (
                                                   

، ص 1386زمخشري ( الادب مةنقل کرده ولی براي آن شاهدي ندارد؛ در مقد برهـان دهخدا این معنی را از ) 51
  .ستآمده ا» خوِي«به شکل ) 131
  .باشد» خوي«شاید تصحیف ) 52
و  136، ص 1365زیـدري  ( الـدين  سـيرت جـلال  این کلمه بدین معنی در متون کهن زیاد کاربرد نـدارد؛ در  ) 53

) 842، ص 4، ج 1380حافظ ابرو ( التواريخة زبد ،)137و  135، ص 1، ج 1975بی  بی ابن( الاوامر العلائيه، )259
  .دیده شد) 168، ص 1383قزوینی ( آرای عباسیجهانو 
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  دار مجازات :درخت

ــه  ــیزده در میانـــ ــد درختـــ   بلنـــ
  

ــد  ــه بنـ ــامور را بـ ــرده آن نـ ــر او کـ   بـ
  

  )آ 31، 4د مجل(
  دژخیم 54:خیمدژم

  پیـــــاپی بســـــان گلـــــه گوســـــپند
  

  نژنـد ) دیو: ظ(هر یک چو دین  خیمدژم
  

  )آ 5، 5مجلد (
  حالت معمم بودن 55:دستارداري

ــه   ــرچ آن ب ــتارداريز ه ــت دس   سزاس
  

ــرا شــد ز د ــه راســت ]ر[م ــاه او جمل   گ
  

  )ب 85، 5مجلد (
  کارگر و افسونحیله 56:نوازدستان

ــیس   ــه ابلـ ــنیدم کـ ــتاشـ ــوازندسـ   نـ
  

ــراز     ــاجر فـ ــک هـ ــه نزدیـ ــد بـ   بیامـ
  

  )ب 34، 1مجلد (
  تن به معنی شاید 57:دن

  آدمی بـس ضـعیف اسـت و سسـت     دن
  

ــد جســت   ــوت توانن ــان چــه ق ــر ایش   ب
  

  )آ 43، 3مجلد (
  عمیق :دور

ــاه     ــر آن چ ــدي قع ــز ب ــد گ   دوردوص
  

ــور  ــراب طهــ ــو شــ   در او آب همچــ
  

  )آ 21، 1مجلد (

                                                   
  .اي بدین شکل دیده نشدها چنین کلمه در فرهنگ) 54
به معنـی  » دستاردار«به کار رفته است؛ صورت ) 431، ص 1345عتبی (ترجمة تاريخ يمينی  در» دستارداري«) 55

  .به کار رفته است... و تاريخ الوزراسیف اسفرنگ، ديوان خاقانی،  ديوانمعمم نیز در متونی مانند 
، 1317اسدي ( نامهگرشاسب ،)213، ص 1366نظامی ( خسرو و شيرين، )110، ص 1379نظامی ( نامهاقبال در) 56

به کار رفته، ولی » نوازيدستان«و » نوازدستان«هاي مختلف  به صورت) 194ص (عمید لویکی  ديوانو ) 149ص 
  .»رامشگري«و » رامشگر«، بلکه به معناي »گريحیله«و » گرحیله«نه به معناي 

هاي آوایی  از آنجایی که از این معنا اطمینانی حاصل نشد، در بخش ویژگی. (»تیرك«و » دیرك«قیاس کنید با ) 57
  )به این مطلب اشاره نکردیم
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 القلوب  سيانهاي زبانی  ویژگیمقاله  

 
  دودستگی و اختلاف :دوگْروهی

ــاد  ــیبیفتــ ــان  دوگرْوهــ ــدر میــ   انــ
  

  گروهــی بـــدین رفــت قـــومی بـــدان  
  

  )آ 81، 5مجلد (
  پنهان :راز

ــاز  ــر در نمــ ــو و اگــ   اگــــر در وضــ
  

ــدا و   ــد پیـــ ــی را بدیدنـــ   راز کســـ
  

  )ب 24، 5مجلد   آ؛ نیز 68، 4مجلد (
  مشک کوچک :رکوه
  شــان برگــرفتم مــن آب   رکــوهآن  از

  

  58باشتاب) شدم :متن( بخوردم من آن آب و شد
  

  )ب 10 ،5مجلد (
  کند؛ چوپانه مراقبت میکسی که از گلّ 59:بانرمه

ــبه   ــه شـ ــهبـ ــانرمـ ــراز  بـ ــد فـ   بیامـ
  

ــاز  ــوب را در نمــ ــد ایــ ــی دیــ   همــ
  

  )آ 67، 1مجلد (
  رنجیده و ناراحت 60:رنجان
  

  )که جان بی بـود : نسخه( جان بوددلم بی تو آن به که بی
  

ــی     ــود ب ــان ب ــا ج ــه ت ــو[ک ــان] ت ــود رنج   ب
  

  )آ 46، 1مجلد (
  زند پسرفر :رود

  رودبکردنـــد فرمـــان او هـــر ســـه    
  

ــود    ــود ب ــی س ــحبت او بس ــه در ص   ک
  

  )ب 49، 3مجلد (
 

                                                   
  . و شدم با شتاب) یا آب(بخوردم من آن : توان تصحیح کرد این مصراع را به این شکل نیز می) 58
نیز این کلمه به کار ) 14ص ( منوچهري ديـوان  از سوزنی نقل کرده است؛ در دهخدا براي این واژه شاهدي) 59

  .رفته است
، 1337گرگـانی  (ويس و رامـين  ، )134ص ( قوامی رازي ديوان، )529و  17ص (قطران  ديوانشواهدي در ) 60

ن واژه بـا  کارگیري ای ـشود؛ حوزة بهدیده می) 717ص (خاقانی  ديـوان و ) 18ص ( عبید زاکانی ديوان، )86ص 
  .شودتوجه به این منابع مشخص می
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  روشَن 61:روش

  

  روشاز کـوه خرشـید   ) سر بـرزد : ظ(چو بر سر زد 
  

ــی بــه جــوش      ــرون آمــد از شــهر خلق   ب
  

  )ب 24، 4مجلد (
  »رستن«فعل امر از مصدر  :ره

  زین بـلا  بره و) بیار: ظاهراً( روبیا ةشهاد
  

  اي مبـــتلادســـت مـــن مانـــدهکـــه در 
  

  )ب 15، 4مجلد (
  )در معناي متعدي( ریختن 62:ریزیدن

ــر    ــا زریــ ــافور را بــ ــت کــ   بیامیخــ
  

  شـــیر بریزیـــدچـــو در جـــام زریـــن 
  

  )ب 42، 2مجلد (
  سپس 63:زپس

ــن   ــما زیـ ــل شـ ــید غافـ ــسمباشـ   زپـ
  

  مداریـــد جـــز ســـوي مـــردي هـــوس
  

  )ب 34، 4آ؛ مجلد  29، 4 مجلد  ؛ نیزآ 2، 4مجلد (
  )؟( نه و سرزنش و ملامتطع 64:زوز

ــوي درســــت  ــد ز تقــ   ســــفینه ببایــ
  

  ...کــه ترســنده باشــی ز خــالق نخســت
  

ــار     ــه ک ــد ب ــتی بیای ــه کش ــن گون   از ای
  

ــذار   ــا گ ــن ژرف دری ــویی از ای ــه ج   ک
  

ــاب  ــی ز غرقـ ــته باشـ ــر رسـ   زوز مگـ
  

ــوز   ــاور هنـ ــت بـ ــرا نیسـ ــیکن مـ   ولـ
  

  )ب 29، 3مجلد (
  قوي و پرزور  :ستنبه

  رییســــی بــــد انــــدر ســــراییلیان   
  

ــد کـــامران    ســـتنبه   یکـــی مـــرد بـ
  

  )ب 39، 2مجلد (
                                                   

  .آمده و شاهد ندارد آنندراج و برهان در دهخدا به نقل از) 61
  .در معناي متعدي شاهدي یافت نشد» ریزیدن«براي ) 62
نقل از افـادات شـفاهی   (ت بوده اس» ز پس» «سپس«دکتر ماهیار نوابی ابتدا حدس زده است که اصل کلمۀ ) 63

؛ ظاهراً تاکنون این تنها مـتن  )اندصادقی که ایشان نیز به طریق شفاهی از او این حدس را شنیده اشرف دکتر علی
  .آمده است» سپس«به جاي » زپس«آمده است که دستبه

  .اشتینگاس نقل کرده است شاهدي از این کلمه یافت نشد؛ ناظم الاطبا ظاهراً آن را از) 64
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  ساحران 65:سحار

ــد  ــحاربگفتنــ ــدنژاد  ســ ــاي بــ   کــ
  

ــاد     ــیم و ب ــرزه دان ــو ه ــت ت ــه گف   هم
  

  )آ 2، 2مجلد (
  )به عنوان صفتی منفی(کش و مغرور گردن 66:سرفراز

ــس     ــفیهند و ب ــان س ــه ایش ــرفرازک   س
  

ــاز    ــند بـ ــن نپرسـ ــد مـ ــک و بـ   ز نیـ
  

  )ب 10، 2مجلد (
  طالع و بدبخت یب 67:سگار /سکار

ــا آن   ــراهیم بــ ــیم ســــکاربــ   رجــ
  

ــقیم    ــی سـ ــه آیـ ــذري کـ ــاورد عـ   بیـ
  

  )آ 26، 1مجلد (
  جوزن بدکار و نافرمان و سلطه :سلیطه

ــدر   ــزد پـ ــاد و بـــه نـ ــدان نهـ   بـــه زنـ
  

ــلیطهبرفــــت آن  ــر ســ ــته کمــ   ببســ
  

  )ب 59، 3مجلد (
  شدنیخراب: معناي آن دانسته نشد؛ شاید :سوزناك

ــد      ــو دیــوار ش ــن مــا چ   ســوزناكت
  

  کــه ریــزد همــی انــدك انــدکش خــاك 
  

  )ب 39، 1مجلد (
  )در معنی متعدي(سوختن  :سوزیدن

  غارتیــــدو مــــی بســــوزیدولایــــت 
  

  اعداي دین هـر کـه دیـد    همی کشت ز
  

  )ب 42، 2مجلد (
  .بسترآهنگ، لباسی که براي خواب پوشند :شب

  بگفتــا مخــور تــا بــه هنگــام شــب     
  

ــوداي    ــد ز س ــردون بپوش ــه گ ــبک   ش
  

  )ب 11، 1مجلد (
 

                                                   
، »کتـّاب «ولی ظاهراً به قیاس مـوارد مشـابه مثـل    » سحار«است نه » رهسح» «ساحر«دانیم که جمع عربی می) 65

  .و غیره این جمع را برساخته است» زهاد«، »نظّار«
  .ها نیامده است بدین معنی در فرهنگ) 66
  .دهخدا بدون شاهد آمده است نامة لغتدر ) 67
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  شپش 68:شپز /شبز

  را بـــر انـــدام ایشـــان گماشـــت شـــبز
  

  چو گزدم از آن هـر یکـی بـیش داشـت    
  

  مکیــدهمــی خــورد انــدام و خــون مــی
  

ــد   ــان بردری ــر جسمش ــت ب ــی پوس   هم
  

  )آ 4، 2مجلد (
  خرید و فروش :شرابیع

  اي تــا کــه مــا ســر بــه ســرببــین چــاره
  

  ســـــازیم بـــــا یکـــــدگر شـــــرابیع
  

  )ب 12، 1مجلد (
  شکافتن :شکافیدن

  گـــويزنــی را گزیدنــد بـــس چــرب   
  

  )مـوي : ظ(سـوي   شکافیدمیکه در گفت و گو 
  

  )آ 19، 2مجلد (
  .بافتندپابند چهارپا که بیشتر از موي بز می :شکیل

  ز بهـــراي اســـبش بســـاخت شـــکیلی
  

  میــان چنــان جمــع ســر را فراخــت    
  

  )ب 6، 2مجلد (
  چموش :شموس

  مــــرا و حــــدیث مــــرا در فســــوس
  

  موسشــبگیرنــد و بجهنــد همچــون   
  

  )آ 88، 2مجلد (
  چموشی :شموسی

ــی ــو   شموس ــرد و ق ــی ک ــودهم   ت نم
  

  بــــر او آدم از خشــــم طیــــره ببــــود
  

  )آ 11، 1مجلد (
  برمطیع و فرمان :پژوهطاعت

  کـــی از امـــت احمدنـــد آن گـــروه   
  

  پــــژوهطاعــــتهمـــه پارســــایند و  
  

  )ب 11، 2مجلد (
  صداي شکستن چیزي :طاقاطراق

                                                   
ر منابع یافت نشد؛ اما اَشکال دیگر آن دهخدا هم آمده است، ولی شاهدي براي آن د نامة لغتبه این شکل در ) 68

  )182، ص 1380صادقی  ( .موجود است



101  
 4نویسی  فرهنگ
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  آن چنــــــان طاقــــــاطراقدرافتــــــاد 

  

ــتخوانمـــر آ   ن قـــوم را در تـــن و اسـ
  

  )آ 19، 1مجلد (
  طاقاطراق  :طراق

  کــی انــدر زمــان کــین ســخن را شــنید 
  

ــد طراقــــی   ز پشــــتش بیامــــد پدیــ
  

  )آ 70، 4مجلد (
  باژبان، مأمور اخذ مالیات :عشّار

ــرین  ــاربنفــ ــود  عشـّـ ــوان بــ   و عــ
  

ــود   ــود آن ب ــگ خ ــر از بان ــار خ ــه ک   ک
  

  )ب 93، 3مجلد (
  تشنگی 69:عطشان

ــاه ــس آنگ ــتر ز  پ ــاناش ــویش عطش   خ
  

  بخوردي هـر آبـی کـه بـودي بـه پـیش      
  

  )ب 21، 1مجلد (
هاي ریـز  دهد و دانهکسی که در الک و غربال آرد یا مانند آن را قرار می 70:زنغربال

  .کندها را از آن با تکان دادن غربال جدا می را از درشت یا ناخالصی
ــن   ــون رس ــین چ ــد زم ــازي درآم ــه ب   ب

  

ــت    ــال در دسـ ــو غربـ ــالغرچـ   زنبـ
  

  )آ 39، 1مجلد (
  غزوات 71:غزاوات

  کــه از قصــۀ صــدر صــافی صــفات    
  

ــزاوات ــده غ ــات مان ــر وف ــت و دیگ   س
  

  )آ 23، 5مجلد (
  کارآزموده و ماهر 72:کارآزمون

ــد و   ــد و جلـ ــدس بـ ــارآزمونمهنـ   کـ
  

  ز هــر کــار مــی پختــه آمــد بــرون      
  

  )ب 10، 2مجلد (
                                                   

رود و در معناي مصدري براي آن در متون دیگـر شـاهدي   این کلمه در فارسی به صورت صفت به کار می) 69
  .رودبه کار می یافت نشد اگرچه در عربی به معنی مصدري نیز

  .شاهدي یافت شد) 490ص ، 1368سمعانی ( روح الارواحتنها در ) 70
  .دیده شد) 389ص ( بحر الفوايدبه این شکل تنها در ) 71
  .ها موجود نیست فرهنگدر ) 72
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  کیا و بیا؛ شوکت و دستگاه :کیا و کار

  بغایـت رسـید  ) کاروکیاي: نسخه(ش یکیا و کارچو 
  

ــید  ــت رســ ــتش را نهایــ ــون دولــ   کنــ
  

  )آ 71، 2مجلد (
  چسبیدن 73):بگرسیدن/ بکرسیدن( گرسیدن /کرسیدن

  چــو دســتش بــه نزدیــک آن کــه رســید
  

  بکرســـیددر آن کـــوه دســـتش همـــی 
  

  )آ 18، 2مجلد (
  ز ســــوگند خــــورده دروغ آن زمــــان

  

  نچنا) سگ نر و ماده(هر دو  بکرسیدند به هم
  

  )ب 11، 4آ؛ مجلد  88، 3 مجلد  ؛ نیزآ 17، 1مجلد (
  خراب و نابود کردن :کشفتن

  پــدرش آنــک خطـّـاب خواننــد نــام    
  

  کنـــام کشـــفتیز مـــردي بـــه شـــیران 
  

  )آ 65، 4مجلد (
  قلماسنگ 74:کلاسنگ

  در جنــگ بــس  کلاســنگ مــرا ایــن  
  

  نخــواهم ســـلاح و نــه یـــاري کـــس  
  

  )آ 35، 2مجلد (
  چیز باریک مانند آن ابریشم و هر تار :کناغ

ــاغ      ــرون از دم ــان ب ــار ایش ــا ک ــه ت   ک
  

ــده     ــازد ز انـ ــن نسـ ــد تـ   کنـــاغکنـ
  

  )آ 12، 3مجلد (
  حرکت کردن و تکان خوردن 75:کردن گراز

ــان ــاز     هم ــده ب ــد زن ــاله ش ــاه گوس   گ
  

  کـــــردش گـــــرازبـــــرآورد آواز و 
  

  )آ 37، 1مجلد (
                                                   

مدخل شـده و تنهـا   ) گرسیدنذیل (دکتر رواقی ی فارسی ها ذيل فرهنگهاي موجود نبود، اما در  در فرهنگ) 73
دهندة حوزة کاربرد این واژه  ماسی است و نشانآورده که مؤلف آن ابوعلی حسن سل السياسيه لةالرسایک شاهد از 

توجه مرا به این متن آقـاي  . (آمده است) البته با معنایی دیگر(نیز این واژه ) ص بیست و یک( ورزنامهدر . است
  .)دکتر مسعود قاسمی جلب کرد

 .براي این کلمه به این معنی ذکر کرده است تاريخ طبریدهخدا تنها یک شاهد از ) 74
  .ها شاهدي ندارد فرهنگ در) 75
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  .کندداري میحمامی، کسی که از گرمابه و تون حمام نگه 76:گرماوگان /گرمابگان
  قــول ایشـــان شـــنید  گرمابگـــانچــو  

  

ــد   ــان برگزی ــه ج ــان ب ــر ایش ــش مه   دل
  

  )ب 11، 4مجلد (
  زاده نهـــــانبیامـــــد شـــــبی شـــــاه

  

  گرماوگـــــانبفرمــــود بــــا مــــرد    
  

  )ب 11، 4مجلد (
  گریزنده 77:گریز

ــی  ــزســه روز و ســه شــب م ــد تی   برفتن
  

  گریـــز از آن ســـان کـــه پوینـــد مـــرد
  

  )آ 5، 2 مجلد(
  از گریختن اسم مصدر 78:گریزش

  بـــدو گفـــت روح الامـــین اي تـــراب 
  

ــان  ــزشز فرمـ ــواب  گریـ ــد صـ   نباشـ
  

  )ب  1، 5 مجلد  ؛ نیزآ 6، 1مجلد (
  گریز :گریغ

ــت    ــان و رایـ ــویم ز فرمـ ــغنجـ   گریـ
  

ــغ  ــدارم دری ــه خــدمت ن   تــن و جــان ب
  

  )ب 32، 3مجلد (
  زشتی و بدي 79:گستی

ــت   ــا ب ــت ت ــی خواس ــد هم ــتی کن   پرس
  

  کنـــد گســـتیرایـــی و همـــان زشـــت
  

  )آ 62، 2مجلد (
  لت به معنی سیلی و طپانچه 80:لُس

                                                   
  .ها ضبط نشده است به این دو شکل در فرهنگ) 76
  .شودها دیده نمی با این ساخت و معنی در فرهنگ) 77
 طبيعيـات  و) 261، ص 1336هجویري (کشف المحجوب ، )105، ص 1، ج 1386فردوسی ( شاهنامه تنها در) 78

  .دیده شد شواهدي) 45ابوعلی سینا، ص ( دانشنامة علايی
ابـن   شـاهدي از ) 246، ص 3، ج 1338سروري ( مجمع الفـرس دهخدا شاهدي از ناصرخسرو آورده است، ) 79

 قـرآن  و نیـز ) 669ص (عبدالواسع جبلی ديـوان  خسرو آورده است؛ غیر از این، دریمین فریومدي علاوه بر ناصر
  .شواهدي از این واژه دیده شد) کرّات به(قدس 

ص ( ترجمة تفسير طبـری و ) 52، ص 1330مولوي ( فيه ما فيه، )274، ص 1377شمس تبریزي ( مقالاتدر ) 80
  .رابطه دارد» لوس«و » لرس«این واژه آمده است و ظاهراً با ) 2035
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ــدلس    ــا انـ ــند تـ ــب سـ ــم از جانـ   هـ

  

ــه   ــافر ب ــد از دســت ک ــس گشــاده ش   ل
  

  )ب 74، 5مجلد (
  سیل81: لاو

ــاو   ــار گــ ــه آدم ز گفتــ ــنیدم کــ   شــ
  

ــده روان کـــرد     ــه ز دیـ ــه گریـ   لاوبـ
  

  )آ 19، 1 مجلد  ؛ نیزب 11، 1مجلد (
  .لس، ضربه و لت 82:لرس

  سسـت  تـا گشـت   لـرس زدندش بسـی  
  

ــایش ببســتند چســت    دو دســت و دو پ
  

  )آ 16، 1 مجلد  ؛ نیزب 21، 1مجلد (
  مادرزاد :مادرآورد

  کــــور مــــادرآوردچـــو دیدنــــد آن  
  

ــور   ــه گـ ــاده بـ ــردة نانهـ ــد مـ ــه بـ   کـ
  

  )ب 73، 3مجلد (
  )به عنوان نفرین(ارزش ناچیز و بی :مردریگ

  مردریـــگبــه ســـجده نهـــاد آن ســـر  
  

  بمالیـــد رخســـاره در خـــاك و ریـــگ
  

  )آ 90، 3مجلد (
  مرد :مردم

ــه  ــانهمـ ــان  مردمـ ــاي زنـ ــه جـ   را بـ
  

  بداریــــد در کــــار شــــهوت چنــــان
  

  )آ 38، 1مجلد (
                                                   

خـاك سـپید کـه    «: براي این کلمه سه معنی ذکر کرده است) 1285، ص 3، ج 1338سروري ( مجمع الفرس )81
شـود  : فرمایدمثالش شیخ آذري می. ستان را در بهار به آن سفید کنندشده از دود زم هاي سیاهآب کنند و خانه گل

سپس به معنی خواهش و الحاح آورده و » هاي عجم شسته در ربیع به لاوچو کلبه/ رواق سپهر از ظلام دودة شب
هـم   پیـر و / درم چند را بـه لاو دهـد  : فرماید جم  جامکه صاحب  یز اطلاق کنند چناننبه معنی سیل «: سپس گفته

باري به نظر نگارندة این سطور، اگرچه تفکیک . فقط دو معنی اول را آورده است جهانگيری .»خرقه را پلاو دهد
حوزة کاربرد این واژه در معناي . اول سروري درست است ولی شاهد آن ظاهراً متعلق به همان تفکیک سوم است

  .سیل نیز قابل توجه است
، ص 1377شمس تبریزي ( مقـالات  در. رواقی ضبط نشده استی فارسی ها ذيل فرهنگها به جز  در فرهنگ) 82

) 326، ص 1359سلطان ولد ( نامه ربابو ) 672، ص 2، ج 1961افلاکی ( مناقب العارفينو نیز ) 370، 227، 208
، 1384صادقی   در باب ارتباط لرس با لس. (حوزة کاربرد این واژه هستند ةدهندشواهد فوق نشان. آمده است

  )7ص 
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  .گیر؛ کسی که قادر به حرکت نیستمبتلا؛ مطابق شواهد یعنی زمین 83:مفتلا

  را شــد ایــن کــور پــاي مفــتلاچــو مــر 
  

ــاي   ــوار جــ ــک دیــ ــد نزدیــ   گرفتنــ
  

  )ب 74، 3 مجلد  ؛ نیزب 70، 3مجلد (
  .نوعی پرندة کوچک که ظاهراً شکارش ملخ بوده است 84:یرگملخ

ــتگیر    ــدي دسـ ــت بـ ــه عنایـ ــر نـ   اگـ
  

  85بایســتی ایــن بــاز پیــر   گیــر ملــخ
  

  )آ 66، 4مجلد (
  توانا :ملی

ــی   ــام علـ ــه نـ ــارمین تختـ ــر آن چـ   بـ
  

ــیرمرد   ــد آن شــ ــد آمــ ــی پدیــ   ملــ
  

  )آ 89، 4 مجلد  ؛ نیزب 16، 1مجلد (
  مال و ملک :منال

 ــ ــا در جـــ ــد آن چیزهـــ   والبدیدنـــ
  

ــر    ــد بهـ ــه بردنـ ــه از خانـ   منـــال کـ
  

  )ب 56، 1مجلد (
  عدس 86:میژو

  ز روي زمــــین رســــته بینــــیم بــــاز 
  

  ز گنـــدم ز ســـیر و پیــــاز   میـــژو ز 
  

  )آ 20، 2مجلد (
  )در بیت ذیل به مجاز به کار رفته است(پیاده  :ناسوار

  بیــــــاورد لــــــوحی زبرجــــــدنگار
  

  ناســــوارکـــه فهـــم خلایـــق در او    
  

  )آ 10، 2مجلد (
                                                   

دهد که از شواهد دیگري دیده شد و نشان می) 719و  718، ص 2، ج 1961افلاکی ( مناقب العارفينتنها در ) 83
  .زبان مردم عصر خود این واژه را وام گرفته است

، ص 1962امیرخسـرو  (شـيرين و خسـرو   همچنین یک بیـت از  . دهخدا از سنایی یک شاهد نقل کرده است) 84
  .نیز آمده است) 494، ص 1352ثغري ( جواهر الاسمارواژه وجود دارد که در  براي شاهد این) 303
بیتی شبیه همین بیت دارد که این ) گیرملخنقل از دهخدا ذیل (سنایی . ماندالمثل می ظاهر این بیت به ضرب) 85

  : کنداحتمال را تأیید می
  همــه بــازان ایــن جهــان پیرنـــد    

  

ــا مگــس ــا ی ــخخــوار ی ــرمل ــدگی   ن
    

در جاي دیگري به این شـکل شـاهدي   . و بدون شاهد این کلمه را آورده است الاطباناظم  هخدا به نقل ازد) 86
به صورت  الادب مةمقدو در » میجو«به صورت  ةقاالمر در. است /mijūg/یافت نشد ولی صورت پهلوي این کلمه 

  )7، ص 1384صادقی  . (آمده است» مژو«
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  نامناسب :ناهاموار

ــار    ــن کـ ــردي ایـ ــرا کـ ــاموارچـ   ناهـ
  

ــار    ــار ی ــن ک ــد در ای ــبر باش ــه را ص   ک
  

  )ب 22، 2 مجلد  ؛ نیزآ 22، 2مجلد (
  )در معناي صفتی(نزدیک  :نزد

  همین است تـدبیر و زیـن بـیش نیسـت    
  

  خــویش نیســت تــرنزدمــر او را ز مــن 
  

  )ب 64، 4مجلد (
  تیزفهم 87:نوند

  ونـد ن او را سران) ببودند: نسخه(ببردند 
  

  بـــــر ابرهـــــه بســـــته و مســـــتمند
  

  )آ 35، 4مجلد (
  به آن دنیا رفتن :شدن واسري

ــد و   ــر دو بمردن ــو ه ــد چ ــريش   واس
  

ــپري   ــان اســ ــا عمرشــ ــود از فنــ   ببــ
  

  )آ 12، 4مجلد (
  صداي قورباغه :ویق واق

ــق     ــر عمی ــه بح ــفدع ب ــگ ض ــو بان   بگ
  

ــه   ــاران همـ ــه وقـــت بهـ ــقواقبـ   ویـ
  

  )ب 93، 3مجلد (
  جهل و نادانی 88:ویري
  او رفــــــت آیــــــین پیغــــــامبري از

  

  و مـــدبري ویـــري بـــر او مانـــد ایـــن
  

  )آ 68، 1مجلد (
  همه :هر     

ــاك   ــاي پـ ــد کـ ــیم بگفتنـ ــوهر کلـ   گـ
  

ــه   ــتی ب ــو گش ــرت ــیم  ه ــا در عل   علمه
  

  )آ 21، 2مجلد (
ــخت   ــر س ــنگ ش ــا س ــر چیزه ــر ز ه   ت

  

ــر  ــز اســت از ســنگ خــارا بهت   چــه چی
  

  )آ 47، 2مجلد (

                                                   
نقل کـرده و شـاهدي بـراي آن نیـاورده اسـت؛ تنهـا        ناظم الاطباو  برهان قاطعدهخدا این معنی صفتی را از ) 87

  .یافت شد) 530، ص 6، ج 1386فردوسی (شاهنامه شاهدي از 
عقل و احمق  را به معنی بی» ویر« مجمع الفرساما . ها ندارد و حتی مدخل هم نشده است شاهدي در فرهنگ) 88

  .نیز در شعر مسعود سعد و سنایی آمده است »محنت«به معنی » ویر«همچنین . آورده است
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  اسیر 89:یسیر

ــو   ــم کـ ــیر دلـ ــیراسـ  ــ یسـ ــو شـ   دتـ
  

  جگرخســته در پــیش تیــر تــو شـــد    
  

  )آ 50، 1مجلد (
صفت پیشین به معنی واحد و تنها و در این معنی در این کتاب فقط براي خدا  :یک

  .به کار رفته است
ــاه  ــکز درگ ــاب  ی ــیخ و ش ــالق ش   خ

  

ــاب   ــن خطـ ــین ایـ ــاورد روح الامـ   بیـ
  

  )ب 36، 1 مجلد  ؛ نیزب 35، 1مجلد (
  یک  :یکی

ــدار از  ــب مـ ــی عجایـ ــارکر یکـ   دگـ
  

ــخن  ــن سـ ــو ایـ ــدوار مگـ ــاي نومیـ   هـ
  

  )ب 41، 1 مجلد  ؛ نیزآ 37، 1مجلد (

  
  نتیجه  5

اي است که از جهت زبانی فواید بسیار دارد منظومه س القلوبانيطور که دیده شد،  همان
در فوق به سه مقوله از . ان به شمار آیدتواند بخشی از میراث زبانی آذربایجان و ارو می

وار براي هر کدام از مطالب، شواهدي ی این کتاب اشاره کردیم و نمونههاي زبان ویژگی
تـوان در کنـار سـایر متـون مربـوط بـه ایـن ناحیـۀ         ها را مـی  این ویژگی. را ذکر کردیم

. جغرافیایی و برهۀ تاریخی قـرار داد و بـه نتـایجی کلـی و البتـه جالـب دسـت یافـت        
تواند کمبود شواهد  آید و میویسان مین به کار فرهنگهاي لغوي این کتاب بیشتر  ویژگی

بـدیهی  . اند، جبـران کنـد  برخی از واحدهاي واژگانی را که در طول زمان از دست رفته
تـوان  است که در این فرصت و فضاي اندك به تمام مسائل مربوط به ایـن کتـاب نمـی   

                                                   
اکنون از اتباع اسیر و نیز یتیم اسـت،  در دهخدا ذیل این کلمه گفته شده است که این واژه در آذربایجان هم) 89

  .یعنی اسیر و یسیر، و یتیم و یسیر؛ در متن حاضر نیز چنین است
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نزدیک اي و امید است که در آینده 90نگارنده تصحیح این اثر را در دست دارد. پرداخت
مندان قرار دهد تا از فواید مختلف آن  هتمام این منظومه را در اختیار پژوهشگران و علاق

  .مند گردندبهره
  
  منابع

  .بیروت ،العلمیةدارالکتب ، خيالکامل فی التار، )م1995 /ق1415( ابن اثیر، ابوالفداء عبداالله القاضی
  .بیروت، دارصادر ،الأمم ي تاريخ الملوك والمنتظم ف ،)ق1358( الرحمنأبوالفرج عبد ،جوزيالبن ا

تصحیح نجاتی لوغال و عـدنان  به ، هالاوامر العلائيه فی الامور العلائي، )م1975(بن محمد  بی، حسین ابن بی
  ).ترکیه( الهیات دانشگاه آنکارا، آنقره ةصادق ارزي، دانشکد

  . ، تهرانسمت، خی زبان فارسیيستور تارد، )1381( محسن ،ابوالقاسمی
  .، تهرانفروشی دهخدا ، کتابةتصحیح سید محمد مشکوبه ، علائی مةات دانشناطبيعي ،)تا بی(ابوعلی سینا 

  .فروشی رودکی، تهران الدین همایون فرخ، کتاب ، به تصحیح رکنواندي) 1337( اثیرالدین ،اخسیکتی
ام دکتـر جـلال متینـی، دانشـگاه     ، به اهتم ـالطب  فی  نالمتعلمي  يةهدا، )1371(اخوینی بخاري، ابوبکر ربیع 

  .فردوسی، مشهد
فروشی و چاپخانۀ  بتصحیح حبیب یغمایی، کتابه ، نامه گرشاسب، )1317( اسدي طوسی، ابونصر احمد

  .بروخیم، تهران
 .تصحیح عباس اقبال، چاپخانۀ مجلس، تهران به ،کتاب لغت فرس ،)1319( ـــــ
اشـرف صـادقی،    االله مجتبائی و علی صحیح و تحشیۀ فتح، به ت»لغت دری« کتاب لغت فرس ،)1365( ـــــ

  .، تهرانخوارزمی
، به تصحیح تحسین یازیجی، چاپخانۀ انجمن نيالعارف مناقب، )م1961 -1959(الدین احمد  افلاکی، شمس

  ).ترکیه( تاریخ ترك، آنقره
به تصحیح ایوانف، منـدرج در مجلـۀ    ،)م1936( الکتاب امDer Islam, Heft 112. S. 1-132 Ⅱ Berlin, MRZ, 

23.  

                                                   
علیایی نیز براي تصحیح این اثر به اینجانب پیوسته شود، آقاي مهدي اکنون که این مقاله به چاپ سپرده می) 90

  .است
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، ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی، انتشارات دانشگاه ریفرهنگ جهانگي، )1351( الدین نجو شیرازي، میر جمالا
  .مشهد، مشهد

  .، سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381( انوري، حسن
  .، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانپژوه به تصحیح محمدتقی دانش، )1345( دبحر الفواي

  .الزمان فروزانفر، وزارت فرهنگ، تهران تصحیح بدیع، به معارف، )1333(بن حسین بهاءولد، محمد
الـدین همـایی،    تصحیح جلال، به مالتنجـي  عةکتاب التفهيم لاوائل صنا، )1352(بیرونی خوارزمی، ابوریحان 
  .انجمن آثار ملی، تهران

  .، مشهداکبر فیاض، دانشگاه مشهد ، به تصحیح علیهقیتاريخ بي، )1350(ابوالفضل  بیهقی،
بن الغزنوي، به تصحیح مسـعود قاسـمی،   ابوالمعالی احمدبن محمد] احتمالاً از[، )1366( تراجم الاعاجم

عات، تهرانري، اطلامحمود مدب.  
، بـه تصـحیح   )سمترجم ناشـنا (بن علی قمی  ، ابونصر حسن)1375( المدخل الی علم احکام النجوم مةترج

  .تر نشر میراث مکتوب، تهراندف -انتشارات علمی و فرهنگیانی، جلیل اخوان زنج
  .دانشگاه تهران، تهران، به تصحیح حبیب یغمایی، )1339( ر طبریتفسي مةترج

فرهنگ  الدین آل احمد، بنیاد تصحیح شمس، به )جواهر الاسمار(نامه  طوطي، )1352( ثغري، عمادبن محمد
  .ایران، تهران

، به تصحیح سید کمال حاج سید جوادي، سازمان چـاپ و انتشـارات   خالتواري ةزبد ،)1380( حافظ ابرو
  .ارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهرانوز

  .تهران ،ارزو ،ضیاءالدین سجاديبه تصحیح  ،وانيد ،)1374(الدین بدیل  ، افضلخاقانی شروانی
مشهور بـه تفسـیر   ( القرآنر الجنان و روح الجنان فی تفسيروض ، )1381( بن علی خزاعی نیشابوري، حسین
، بـه کوشـش و تصـحیح محمـدجعفر یـاحقی و محمدمهـدي ناصـح، بنیـاد         )شیخ ابوالفتوح رازي

  .، مشهد)چاپ آستان قدس رضوي ۀمؤسس(هاي اسلامی  پژوهش
  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت ،)1377( اکبر دهخدا، علی

یف، آکادمی علوم اتحاد شـوروي،   فر علی، به تصحیح غضنشيرين و خسرو، )م1962(امیرخسرو  ،دهلوي
  .مسکو

، به تصحیح جلیل اخوان زنجانی، کتابخانه، موزه و نالمنجمي ضةرو، )1382( بن ابی الخیر شهمردان ،رازي
  .نشر میراث مکتوب، تهران -مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی

  .نتشارات هرمس، تهران، اهای فارسی ل فرهنگذي، )1381( با همکاري مریم میرشمسی رواقی، علی،
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  .طهوري، تهران ، کتابت زرتشت بهرام پژدو، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ)1338( نامه زراتشت
دانشـگاه   -مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهـران ، الادب مةمقد، )1386(زمخشري خوارزمی، جاراالله 

  .مک گیل، تهران
ات ، به تصحیح مجتبـی مینـوي، انتشـار   نکبرنیل الدين ميسيرت جلا، )1365(الدین  زیدري نسوي، شهاب

  .علمی و فرهنگی، تهران
  .اساطیر، تهرانتصحیح ولایت حسین، ، به روزشاهیتاريخ في، )1385( سراج عفیف، شمس

  .علمی، تهران، به کوشش محمد دبیرسیاقی، فرهنگ مجمع الفرس، )1338(ي، محمد قاسم سرور
  .، به تصحیح غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهرانگلستان، )1369( الدین سعدي شیرازي، مصلح

، به تصحیح علی سلطانی گردفرامرزي، انتشارات مؤسسۀ مطالعات اسلامی نامه رباب، )1359( سلطان ولد
  .دانشگاه مک گیل با همکاري دانشگاه تهران، تهران

به تصحیح نجیب مایل هـروي،  ، روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتـاح ، )1368( الدین سمعانی، شهاب
  .انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

، به تصحیح مدرس رضوي، کتابخانۀ ابـن سـینا،   واندي، )1341( بن آدمسنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود
  .تهران

علی موحد، لیق محمد، به تصحیح و تعزیمقالات شمس تبري، )1377( الدین محمد شمس تبریزي، شمس
  .خوارزمی، تهران

  .، سخن، تهرانخی زبان فارسیمسائل تاري، )1380( اشرف ی، علیصادق
، س زبانشناسـی  مجلـة ، »هاي مرکـزي  گویش: شناسی ایران بر اساس متون فارسی گویش«، )1381(ـــــ 

  . 2-8، ص 33، پیاپی 1، ش 17
بعـد از  » ن«حـذف و اضـافه شـدن صـامت     ( دو تحول بزرگ آوایی در زبـان فارسـی  «، )1383( ـــــ

 .1-19، ص 38 ، پیاپی2، ش 19، س زبانشناسی مجلة، »)هاي بلند مصوت
بـه بعضـی از   » ر«فراینـد افـزوده شـدن صـامت     : یک تحول آوایی دیگر زبان فارسـی « ،)1384( ـــــ

  .1-16، ص 39 ، پیاپی1، ش 20، س زبانشناسی مجلة، »کلمات
 41 ، پیاپی2و  1؛ ش 21، س اسیزبانشن مجلة، »عربی در زبان فارسی» ق«تحول صامت «، )1385( ـــــ
  .3-32، ص 42 و
داود، مرکـز   ، به کوشـش سـید علـی آل    االله صفا حذبي مةنا ارج، »عیوقی ورقه و گلشاهدربارة «، )1390(ـــــ 

  .197-223پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ص 
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  .هري، تهراناالله مجتبایی و غلامعلی آریا، منوچ ، به تصحیح فتحنامه طوطی، )1372( ضیاء نخشبی
، به تصـحیح منـوچهر سـتوده،    ب الموجوداتعجايب المخلوقات و غراي ،)1382( بن محمودطوسی، محمد

  .انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
  .، به تصحیح ذبیح االله صفا، دانشگاه تهران، تهرانواندي، )1339( عبدالواسع جبلی

  . ، نیویوركBibliotheca Persica Press، جعفر محجوب، به تصحیح محمداتکلي، )م1999( عبید زاکانی
  .ه ترجمه و نشر کتاب، تهران، به تصحیح جعفر شعار، بنگانیتاريخ يمي مةترج، )1345( عتبی، عبدالجبار

  .، توس، تهران، به تصحیح هلموت ریترنامه الهی، )1359( عطار نیشابوري، فریدالدین
  .ی کدکنی، سخن، تهران، به تصحیح محمدرضا شفیع)1383( منطق الطير ـــــ

مجلس ترقـی   ، به تصحیح نذیر احمد، احمد ندیم قاسمی، ناظمواندي، )م1985( االله فضلعمید لویکی، 
  .رود، لاهور ادب، کلب

  .، به تصحیح ذبیح االله صفا، دانشگاه تهران، تهرانورقه و گلشاه، )1343( عیوقی
  .الدین همایی، بابک، تهران صحیح جلال، به تالملوک نصيحة، )1361( بن محمدمحمدغزاّلی طوسی، 

، المعـارف بـزرگ اسـلامی   ةدائـر  ، به کوشش جلال خالقی مطلـق، شاهنامه، )1386( فردوسی، ابوالقاسم
  .تهران

هاي اسلامی آستان قدس رضـوي،   ، با نظارت محمدجعفر یاحقی، بنیاد پژوهش)1377( قرآنی مةفرهنگنا
  .مشهد

  .ح عزیزاالله جوینی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، به تصحی)1361( فرهنگ مصادر اللغه
  .، به تصحیح علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران)1364( قرآن قدس

رگ اسـلامی،  المعارف بزة، مرکز دائر2ج  ،المعارف بزرگ اسلامی ةدائر، »آنی«، )1370( حسینچانلو،  قره
  .تهران

محمـد  تصـحیح سیدسـعید میر  ، بـه  آرای عباسـی  تـاريخ جهـان  ، )1383( وحیدقزوینی، میرزا محمد طاهر 
  .صادق، زیر نظر احسان اشراقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  .ه کوشش ایرج افشار، ستوده، تبریز، ب)جریده( ستواريخ شيخ اوي، )1388( بکرقطبی اهري نجم، ابی
  .تصحیح محمد نخجوانی، چاپخانۀ شفق، تهران، به واندي، )1333( قطران تبریزي

  .رموي، چاپخانۀ سپهر، تهرانالدین حسینی ا تصحیح میرجلال، به واندي، )1334( قوامی رازي، بدرالدین
  .، بنگاه نشر اندیشه، تهران، به تصحیح محمد جعفر محجوبنويس و رامي، )1337( گرگانی، فخرالدین
  .تهران ،ارزو ،محمد دبیرسیاقی تصحیح، به واندي ،)1375( منوچهري دامغانی
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الزمـان فروزانفـر، دانشـگاه تهـران،      ، به تصحیح بدیعهکتاب فيه ما في ـ، )1330( الدین محمد جلالمولوي، 
  .تهران

  .امیرکبیر، تهرانالزمان فروزانفر،  ، به تصحیح بدیعرکليات شمس يا ديوان کبي،)2535= 1355( ـــــ
  .نیکلسون، امیرکبیر، تهران. به تصحیح رینولد ا ،مثنوی معنوی، )1363( ـــــ

اصغر حکمت، دانشگاه  ، به تصحیح علیالابرارة کشف الاسرار و عد، )1339( میبدي، ابوالفضل رشیدالدین
  .تهران، تهران

مطالعـات اسـلامی دانشـگاه     ۀ، به تصحیح برات زنجانی، مؤسسدانشنامه در علم پزشکی، )1366( میسري
  .ي دانشگاه تهران، تهرانمک گیل با همکار

  .1-29 ص، 3ش  ؛ 8س  تهران، ،اتيادب ةدانشکدمجلۀ  ،»3 از خزاین ترکیه« ،)1340( مجتبی، مینوي
، مرغسـي ، »بـه فردوسـی   خـا يوسـف و زلي کتاب هزارة فردوسی و بطلان انتسـاب  «، )2535= 1355( ـــــ

  .49-68 ص، 4تهران، ش 
رضـا شـفیعی   محمد ، بـه تصـحیح  ديخ ابی سعيد فی مقامات الشيوحاسرار الت ،)1376( ربن منومحمد، میهنی

  .تهران ،آگه ،کدکنی
  .االله جوینی، سروش، تهران، به تصحیح عزیزر نسفیتفسي، )1376( نسفی، ابوحفص

  .توس، تهران ،، به تصحیح بهروز ثروتیانلی و مجنونلي، )1364( بن یوسف نظامی گنجوي، الیاس
 .به تصحیح بهروز ثروتیان، توس، تهران ،نخسرو و شيري ،)1366( ـــــ
  .، به تصحیح بهروز ثروتیان، توس، تهراننامه اقبال ،)1379( ـــــ

  .فروشی خیام، تهران ، کتابسیفرهنگ نفي، )2535= 1355( اکبر ، علی)ناظم الاطبا( نفیسی
  .کبیر، تهرانامیر، به تصحیح والنتین ژوکوفسکی، المحجوب کشف، )1336( الحسن ابیهجویري غزنوي، 

ناموارة دکتر محمود  ،رانشناسیهای اي پژوهش، »»ن«حذف صامت دندانی خیشومی «، )1379( محمدهنر، علی
  .153-166 صبنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي،  ،12، ج افشار

  .بیروت ،دارالفکر ،معجم البلدان ،أبوعبداالله، )تا بی( بن عبداالله الحموي یاقوت
Kaya, Abdullah. (2008), “The Scientific life and scientists in the period of seljukians in Sivas”, The 

Journal of International Social Research, vol. 1/2. 

Köprülü, M. Fuat. (1943), “Anadolu selçukluları tarihi’nin yerli kaynakları: I. Anis al-kulub”, Belleten 7, 
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